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جلسه اول : دو چهره حادثه كربلا 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمدالله ربالعالمين باريالخلائق اجمعين و الصلوه و السلام علی عبد االله 

و رسوله و حبيبه و صفيه ، سيدنا و نبينا و مولانا ابيالقاسم محمد 
صلياللهعليه و آله و سلم و علی آله الطيبين الطاهرين المعصومين . 
اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « يا قوم ان كان كبر عليكم مقامی و 

تذكيری بايات االله فعلی االله توكلت فاجمعوا امركم و شركائكم ثم لايكن 
امركم عليكم غمه ثم اقضوا الی و لا تنظرون »( 1 ) . 

موضوع بحث ، حماسهحسينی است . اول بايد كلمه حماسه را كه در زبان 
فارسی زياد استعمال ميشود ، برای شما توضيح بدهم . 

كلمه حماسه به معنی شدت و صلابت است ، و گاه به معنی شجاعت و حميت 
استعمال ميشود . علمای شعر شناس ، منظومههای شعری را از نظر محتوی يعنی 

از نظر نوع معنی و هدف شعر به اقسامی 

پاورقی : 
1 - ای قوم اگر شما بر مقام رسالت و اندرز من به آيات خدا تكبر و 

انكار داريد ، من تنها به خدا توكل ميكنم ، شما هم به اتفاق بتان و 
خدايان باطل خود هر مكر و تدبيری داريد انجام دهيد ، تا امر بر شما 

پوشيده نباشد و درباره من هر انديشه باطلی داريد بكار ببريد - سوره يونس 
، آيه . 71 
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تقسيم ميكنند : بعضی از منظومهها را منظومههای غنائی ، بعضی را منظومههای 
حماسی و بعضی را منظومههای وعظی و اندرزی ، بعضی را منظومههای رثايی و 

بعضی ديگر را منظومههای مدحی ميگويند ، ديوان و غزليات حافظ ، غزليات 
سعدی و ديوان شمس تبريزی ، منظومههايغنايی است ، يعنی اگر چه هدف در 
اينها عرفان است ، ولی لااقل از نظر تشبيب ، زبان عاشقانه است ، سخن از 

حسن و بياعتنائی محبوب است ، سخن از درد فراق و درازی شبفراق و كوتاهی 
اياموصال است . 

فكر بلبل همه آن است كه گل شد يارش گل در انديشه ، كه چون عشوه كند 
در كارش 

دلربائی همه آن نيست كه عاشق بكشند خواجه آن است كه باشد غم 
خدمتكارش 

اين يك شعر غنائی است ، گر چه در آخر به يك معنی عرفانی بسيار لطيف 
و عالی ميرسد و حافظ هميشه اينطور است . در آخر همين شعر ميگويد : 

صوفی سرخوش از اين دست كه كج كرده كلاه بدو جام دگر آشفته شود 
دستارش 

اشعارغنائی زياد است . 
شعر رثايی يا مرثيه كه برای بزرگان دين و ساير بزرگان دنيا و كسانی كه 

منشأ خير و بركتی بودهاند ، گفته شده است ، نوع ديگر شعر است . 
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برامكه كه منقرض شدند ، شعرايی كه از دستگاه آنها استفاده ميكردند 
قصايدی در رثای آنها گفتند . خود همين حافظ ، فرزندجوانش كه ميميرد با 

همان زبان مخصوص خودش مرثيه ميگويد : 
بلبلی خونجگر خورد و گلی حاصل كرد بادغيرت به صدش حال پريشان دل 

كرد . 
طوطيای را به هوای شكری دل خوش بود

ناگهش سيلفنا نقش امل باطل كرد
آه و فرياد كه از چشم حسود مه و مهر

در لحد ماه كمان ابروی من منزل كرد
اشعار رثايی زياد است . مدح و ستايش هم كه اليماشاءاالله ، خصوصا تملق 

و چاپلوسی ! 
اشعار حماسی اشعار ديگری است ، كه معمولا فقط آهنگ خاصی را ميپذيرد . 

شعرحماسی ، شعری است كه از آن بوئی از غيرت و شجاعت و مردانگی ميآيد ، 
شعری است كه روح را تحريك ميكند و به هيجان ميآورد ، مثلا : 

تن مرده و گريه دوستان
به از زنده و طعنه دشمنان

مرا عار آيد از اين زندگی
كه سالار باشم كنم بندگی

اين تقسيم بندی اختصاص به شعر ندارد ، نثر هم همينطور است ، نثرهای 
حماسی داريم ، نثرهای غنائی داريم ، نثرهای رثايی داريم ، انواع نثرها 

داريم . 
در جنگ صفين در اولين برخوردی كه ميان سپاه علی عليهالسلام 
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و سپاه معاويه ميشود ، علی ( ع ) روی حسابخودش حاضر نيست كه شروع 
كننده جنگ باشد و تمام كوشش اين است كه تا حد ممكن مشكلات و اختلافات 

را حل بكند ، بلكه بتواند معاويه و يارانش را به اصطلاح روبراه بكند ، 
ولی يك وقت متوجه ميشود كه آنها پيشدستی كردهاند و شريعه ، يعنی جائی 
كه ميشود از فرات آب برداشت را گرفتهاند . علی عليهالسلام سعی ميكند با 

مذاكره مسئله را حل كند ، و پيغام ميدهد كه هنوز بنای جنگ نيست و 
ميخواهيم مذاكره كنيم بلكه مسئله با مذاكره حل بشود . ولی طرف مقابل 

قبول نكرد ، بنابراين يا اصحابش بايد از تشنگی از پا در بيايند و يا 
بايد جنگيد . جنگی كه دشمن شروع كرده است . 

در " نهج البلاغه " است كه علی عليهالسلام در مقابل جمعيت ، ناراحت 
و عصبانی از اينكار ميايستد و يك خطبه چندسطری ميخواند ، ميفرمايد : 

« قد استطعموكم القتال » ( 1 ) اينها گرسنه جنگند و از شما غذا ميخواهند 
اما از دم شمشير ، « فاقروا علی مذلة ، و تأخير محلة ، او رووا السيوف 

من الدماء ترووا من الماء » ( 2 ) لشكريانم ! نميگويم برويد بجنگيد ، 
برويد يكی از اين دو راه را انتخاب كنيد : يا تن به ذلت بدهيد كه آب 
را ببرند و شما نگاه كنيد ، يا اينكه اين تيغها را از خون اين ناكسان 

سيراب كنيد تا خودتان سيراب شويد . 
« فالموت فی حياتكم مقهورين ، و الحياش فی موتكم قاهرين » ( 3 ) 
زندگی اين است كه بميريد ولی فائق باشيد و مردن اين است كه زنده 

پاورقی : 
1 و 2 و 3 - نهج البلاغه فيض الاسلام خطبه 51 ، صفحه . 138 
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باشيد ، ولی توسريخور . علی عليهالسلام با اين سخنان آنچنان هيجان ايجاد 
كرد كه در كمتر از دو ساعت ، دشمن را بكلی از كنار شريعه فرات دور 

كردند كه ديگر دشمن از تشنگی لهله ميزد . ولی علی عليهالسلام به سپاهيان 
خود گفت شما هر روز اجازه بدهيد كه بيايند و آب بردارند . لشكريان 

گفتند آنها به ما آب ندادند ، پس ما هم به آنها آب نميدهيم ، ولی علی 
( ع ) فرمود : خير ، اين يك كار غير انسانی است ، آب يك چيزی است كه 

هر جانداری حق دارد از آن استفاده بكند ، به آنها آب بدهيد . 
پس معلوم شد سخن ميتواند سخن حماسی باشد و سخن حماسی يعنی سخنی كه در 

آن بوئی از غيرت و شجاعت و مردانگی باشد ، بوئی از ايستادگی و مقاومت 
باشد . اگر شعر يا نثری دارای اين خصوصيات باشد ، آن را حماسی ميگويند . 

سرگذشتها و حادثهها و تاريخچهها هم اقسامی دارند . حادثههايی داريم 
غنائی ، حادثههائی داريم اندرزی ، حادثههايی داريم رثايی و حادثههائی 

داريم حماسی . يك سرگذشت تمامش فقط غناست ، بوی غنا ميدهد ، عشق است 
. مجلات را شايد كم و بيش ميخوانيد ، در اينها چه حكايت واقعی ، چه 

افسانه ، چه مخلوطی از واقعيت و افسانه ، همهاش داستان غنائی است . 
حالا اين همه داستان غنائی به گوش اين ملت برود چی از آب در ميآيد ، من 

نميدانم ( 1 ) . داستانهای رثايی و 

پاورقی : 
1 - اشاره به مجلات زمان طاغوت است . 
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به اصطلاح تراژديها هم زياد است . صفحات حوادث روزنامهها را اگر 
بخوانيد اغلب از اينجور قضايا ميبينيد . داستانهای اندرزی هم داستانهائی 

هستند كه در آنها پندواندرز است . " داستان راستان " ( 1 ) همهاش 
داستانهای اندرزی است . حتی شخصيتها هم اقسامی دارند ، بعضی از شخصيتها 

، شخصيت حماسی هستند و روحشان حماسه است . بعضی روحشان غنائی است ، 
بعضی روحشان اساسا رثايی است ، آه و ناله است ، بعضی شكل روحشان شكل 

پندواندرز و موعظه است . 
حالا كه به طور اجمالی معنی حماسه را فهميديم ، ميتوانيم در اطراف 

حماسه حسينی بحث بكنيم . 
آيا حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) حادثه حماسی دارد يا ندارد ؟ آيا شخصيت 
حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) يك شخصيت حماسی هست يا نيست ؟ ما بايد 

شخصيت حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) را كه برای ما يك شخصيت انسانی است 
بشناسيم . اين مرد كه ما هر سال به نام او وقتها صرف ميكنيم ، پولها خرج 
ميكنيم ، روزها تعطيل ميكنيم ، بايد خصوصياتش برای ما شناخته شود و از 

جمله خصوصيات او همين است كه آيا حسين عليهالسلام يك شخصيت حماسی هست 
يا نه ؟ آيا ما بايد با وجود حسين ( ع ) و سرگذشت او يك احساس حماسی 

داشته باشيم ، يا يك احساس تراژدی ، مصيبت ، رثا و نفلهشدن ؟ 
در اينجا لازم است مختصری توضيح بدهم : 

پاورقی : 
1 - اشاره به دو جلد كتاب داستان راستان نوشته استاد شهيد است . 
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شخصيتهای حماسی كه اغلب در منظومههای حماسی از آنها ياد شده است ، 
جنبه نژادی و قومی دارند و اين اعم است از شخصيتهای افسانهای مثل رستم و 
اسفنديار و يا شخصيتهای واقعی مثل جلال الدين خوارزمشاه در تاريخ ايران . 

غالبا قهرمانان يك قوم اعم از واقعی و افسانهای ، از آن نظر كه انتساب 
به آن قوم دارند ، احساسات آن مردم را تحريك ميكنند . اصولا قهرمان 

دوستی و قهرمان پرستی جزء سرشت بشر است . مخصوصا وقتی كه قهرمان ، 
تعلقی هم به انسان داشته باشد كه انسان بخواهد به او افتخار كند . اين 

قهرمانهای كشتی كه موفقيتی به دست ميآورند ، براستی مردم برای آنها 
ابراز احساسات ميكنند ، يا قهرمانی كه هالتر بلند كرده و ركورد را شكسته 

و مثلا سه كيلو بيشتر از ركورد جهانی بالا برده است ، چقدر تاجگل نثارش 
ميكنند ، و يا برای كسی كه كشتی گرفته و با يك فن ، حريف خود را ضربه 

فنی كرده است ، براستی ابراز احساسات ميكنند . 
اينها به خاطر اين است كه قهرماندوستی و قهرمانپرستی در سرشت بشر 
است و ضمنا او از قهرمان ملت و قوم خودش تجليل ميكند نه از قهرمان 

ديگری . در كشتيهای بينالمللی افراد هر ملت چه آنهائی كه آنجا حاضرند و 
چه آنهائی كه از راديوها گوش ميكنند ، احساساتشان متوجه هموطنان خودشان 

است كه افتخاری برای وطن و قوم خودشان كسب كنند. ما وقتی داستان رستم و 
اسفنديار و افراسياب و اينطور چيزها را ميخوانيم، چون ميگويند افراسياب 
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از ماوراءالنهر و از يك ملت ديگری بوده و رستم از ملت ايران بوده است 
، قهرا دلمان ميخواهد كه هميشه تفوق مال رستم باشد ، و افسانهساز هم 

داستانها و افسانهها را چنان ساخته است كه با ذائقه ما جور در بيايد ، 
يعنی هميشه آن طرف مغلوب و محكوم و اين طرف غالب و قاهر باشد . اين 

حماسه ها ، حماسههای قومی است ، يعنی اختصاص به يك قوم و نژاد معين و 
يك آبوخاك معين دارد . 

اما مطلب در مورد حسين عليهالسلام غير از اين است . حسين ( ع ) يك 
شخصيت حماسی است اما نه آنطور كه جلالالدين خوارزمشاه يك شخصيت حماسی 

است و نه آنطور كه رستم افسانهای يك شخصيت حماسی است . حسين ( ع ) 
يك شخصيت حماسی است ، اما حماسه انسانيت ، حماسه بشريت ، نه حماسه 

قوميت . سخن حسين ( ع ) ، عمل حسين ( ع ) ، حادثه حسين ( ع ) ، روح حسين 
( ع ) ، همه چيز حسين ( ع ) هيجان است ، تحريك است ، درس است ، 

القاء نيروست ، اما چهجور القاء نيروئی ؟ چهجور درسی ؟ آيا از آن جهت 
كه مثلا به يك قوم بخصوص منتسب است ؟ ! يا از آن جهت كه شرقی است ؟ 
يا از آن جهت كه مثلا عرب است و غير عرب نيست ؟ ! يا به قول بعضی از 

ايرانيها از آن جهت كه مثلا زنش ايرانی است ؟ ! 
اساسا در وجود حسين ( ع ) يك چنين حماسههائی نميتواند وجود داشته باشد 
و علت شناخته نشدن حسين ( ع ) هم همين است . چون حماسه او بالاتر و 

مافوق اينگونه حماسههاست ، كمتر افراد ميتوانند او را بشناسند . حالا 
ببينيم كه واقعا چطور است ؟ شما 
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در جهان يك شخصيت حماسی مانند شخصيت حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) از نظر 
شدت حماسی بودن و از نظر علو و ارتفاع حماسه يعنی جنبههای انسانی نه 
جنبه قوميوملی پيدا نخواهيد كرد . حسين ( ع ) سرود انسانيت است ، نشيد 

انسانيت است و به همين دليل نظير ندارد ، و به جرأت عرض ميكنم كه 
نظير ندارد . شما در دنيا حماسهای مانند حماسه حسين بنعلی ( عليهماالسلام 
) پيدا نخواهيد كرد ، چه از نظر قدرت و قوت حماسه و چه از نظر علو و 
ارتفاع و انسانی بودن آن . و متاسفانه ما مردم اين حماسه را نشناختهايم . 

حادثه عاشورا و تاريخچه كربلا دو صفحه دارد ، يك صفحه سفيد و نورانی و 
يك صفحه تاريك ، سياه و ظلمانی كه هر دو صفحهاش يا بينظير است و يا 
كم نظير . اما صفحه سياه و تاريكش از آن نظر سياه و تاريك است كه در 

آن فقط جنايت بينظير و يا كم نظير ميبينيم . 
يك وقت حساب كردم و ظاهرا در حدود بيستويك نوع پستی و لئامت در 

اين جنايت ديدم و خيال هم نميكنم در دنيا چنين جنايتی پيدا بشود كه تا 
اين اندازه تنوع داشته باشد . البته در تاريخچه جنگهای صليبی ، جنايتهای 
اروپائيها خيلی عجيب است و اينكه جرأت نميكنم كه بگويم حادثه كربلا از 
نظر زيادی جنايت نظير ندارد ، چون توجه من يكی به جنگهای صليبی و 

جنايتهايی است كه مسيحيان در آن مرتكب شدند و يكی هم به جنايتهايی است 
كه همين اروپائيها در اندلساسلامی مرتكب شدند كه آنهم عجيب است . 
تاريخاندلس مرحومآيتی را كه دانشگاه چاپ كرده است بخوانيد ، كتابی 

است بسيار 
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تحقيقی و آموزنده . 
در اين كتاب نوشته است : اروپائيها به صدهزار زنومرد و بچه اجازه 

دادند كه هر جا ميخواهند بروند ، بعد كه اينها راه افتادند ، پشيمان شدند 
و شايد هم از اول حقه زدند كه اجازه حركت دادند . به هر حال تمام اين 

صدهزار نفر را كشتند و سر بريدند . شرقی هرگز از نظر جنايت به غربی 
نميرسد . شما اگر در تمام تاريخ مشرقزمين بگرديد ، دو جنايت را حتی در 

دستگاه اموی پيدا نميكنيد ، يكی آتش زدن زندهزنده ، و ديگری قتل عام 
كردن زنان ، ولی در تاريخ مغربزمين اين دو نوع جنايت فراوان ديده ميشود 

. زن كشتن در تاريخ مغربزمين يك امر شايعی است . هنوز هم باور نكنيد 
كه اينها روح انسانی داشته باشند . آنچه در ويتنام صورت ميگيرد ادامه 

روحيه جنگهای صليبی و جنگهای اندلس آنها است . اين كار كه چند صدهزار 
نفر را زنده زنده در كوره آتش بگذارند ولو اين افراد جانی هم باشند ، 

كار مشرقزمينی نيست و از عهده مشرق زمينی چنين جنايتی برنميآيد . اين 
كار فقط از عهده مغرب زمينی قرن بيستم برميآيد . 

اين جنايت كه در صحرای سينا دهها هزار سرباز را آب و نان ندهند تا از 
گرسنگی بميرند برای اينكه اگر اسير بگيرند بايد به آنها نان بدهند ، فقط 

مال غربی است . شرقی اين جور جنايت نميكند . يهودی فلسطينی صد درجه 
شريفتر از يهودی غربی است . اگر مردم فلسطين يهوديهای ملی اهل همان 

فلسطين بودند كه اين جنايتها واقع نميشد . اين جنايتها همه مال يهودی 
غربی است . به هر حال من جرات 
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نميكنم بگويم جنايتی مثل جنايت كربلا در دنيا وجود نداشته است ، ولی 
ميتوانم بگويم در مشرق زمين وجود نداشته است . 

از اين نظر حادثه كربلا يك جنايت و يك تراژدی است ، يك مصيبت است 
، يك رثاء است . اين صفحه را كه نگاه ميكنيم ، در آن ، كشتن بيگناه 

ميبينيم ، كشتن جوان ميبينيم ، كشتن شيرخوار ميبينيم ، اسب بر بدن مرده 
تاختن ميبينيم ، آب ندادن به يك انسان ميبينيم ، زن و بچه را شلاق زدن 

ميبينيم ، اسير را بر شتر بی جهاز سوار كردن ميبينيم . از اين نظر 
قهرمانحادثه كيست ؟ واضح است وقتی كه حادثه را از جنبه جنايی نگاه كنيم 
، آن كه ميخورد قهرمان نيست ، آن بيچاره مظلوم است . قهرمان حادثه در 

اين نگاه يزيدبنمعاويه است ، عبيداللهبنزياد است ، عمرسعد است ، 
شمربنذيالجوشن است ، خولی است و يك عده ديگر . لذا وقتی كه صفحه سياه 
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شمر نيست . در آنجا ، قهرمان حسين ( ع ) است . در آن صفحه ، ديگر 
جنايت نيست ، تراژدی نيست ، بلكه حماسه است ، افتخار و نورانيت است 

، تجلی حقيقت و انسانيت است ، تجلی حقپرستی است . آن صفحه را كه نگاه 
كنيم ، ميگوئيم بشريت حق دارد به خودش ببالد . اما وقتی صفحه سياهش را 
مطالعه ميكنيم ميبينيم كه بشريت سر افكنده است و خودش را مصداق آن آيه 

ميبيند كه ميفرمايد : « قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و 
نحن نسبح بحمدك و نقدس لك »( 1 ) مسلما جبرئيلامين در مقابل اعلام خدا 

كه فرمود : « انی جاعل فی الارض خليفة »( 2 ) سؤالی نميكند ، بلكه آن 
دسته از فرشتگان كه فقط صفحه سياه بشريت را ميديدند و صفحه ديگر آن را 

نميديدند ، از خدا اين سؤال را ميكردند كه آيا ميخواهی كسانی را در زمين 
قرار دهی كه فساد كنند و خونها بريزند ؟ و خدا در جواب آنها فرمود : 
« انی اعلم ما لا تعلمون »( 3 ) من ميدانم چيزی را كه شما نميدانيد . 

آن صفحه ، صفحهای است كه ملك اعتراض ميكند ، بشر سرافكنده است و 
اين صفحه ، صفحهای است كه بشريت به آن افتخار ميكند . چرا بايد حادثه 

كربلا را هميشه از نظر صفحه سياهش مطالعه كنيم ؟ و چرا بايد هميشه 
جنايتهای كربلا گفته شود ؟ چرا هميشه بايد حسينبن 

پاورقی : 
1 - ملائكه گفتند پروردگارا ! آيا كسانی را خواهی گماشت كه در زمين 

فساد كنند و خونها بريزند و حال آنكه ما خود ، تو را تسبيح و تقديس 
ميكنيم ؟ سوره بقره ، آيه . 30 
2 و 3 - سوره بقره ، آيه . 30 
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علی ( ع ) از آن جنبه ای كه مورد جنايت جانيان است مورد مطالعه ما قرار 
بگيرد ؟ چرا شعارهائی كه به نام حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) ميدهيم و 

مينويسيم ، از صفحه تاريك عاشورا گرفته شود ؟ چرا ما صفحه نورانی اين 
داستان را كمتر مطالعه ميكنيم ، در حالی كه جنبه حماسی اين داستان صد 

برابر بر جنبه جنائی آن ميچربد . و نورانيت اين حادثه بر تاريكی آن خيلی 
ميچربد پس بايد اعتراف كنيم كه يكی از جانيهای بر حسين بن علی ( عليهما 

السلام ) ما هستيم كه از اين تاريخچه فقط يك صفحهاش را ميخوانيم ، و 
صفحه ديگرش را نميخوانيم . جانيهای بر امامحسين ( ع ) آنهائی هستند كه 

اين تاريخچه را از نظر هدف منحرف كرده و ميكنند . 
حسين ( ع ) را يك روز كشتند و سر او را از بدن جدا كردند ، اما حسين ( 

ع ) كه فقط اين تن نيست ، حسين ( ع ) كه مثل من و شما نيست ، حسين ( ع 
) يك مكتب است و بعد از مرگش زندهتر ميشود . دستگاه بنياميه خيال كرد 

كه حسين ( ع ) را كشت و تمام شد ، ولی بعد فهميد كه مرده حسين ( ع ) از 
زنده حسين ( ع ) مزاحمتر است ، تربت حسين ( ع ) كعبه صاحبدلان است . 

زينب هم به يزيد همين را گفت . گفت اشتباه كردی ، « كد كيدك واسع 
سعيك ، ناصب جهدك فواالله لا تمحواذ كرنا ، و لا تميت وحينا » ، ( 1 ) 

هر نقشهای كه داری بكار ببر ولی مطمئن باش تو نميتوانی برادر مرا بكشی و 
بميرانی ، برادر من زندگيش طور ديگر است ، او نمرد ، بلكه زندهتر شد . 
در آن وقت مرثيه گوها مثل مرثيه گوهای حالا نبودند . " كميت " مرثيهگو 
بود ، " دعبل خزائی " مرثيه گو بود . همان دعبلخزائی كه گفت پنجاهسال 
است كه من دار خودم را بدوش كشيدهام . او طوری مرثيه ميگفت كه تخت 

خلفای 

پاورقی : 
1 - بحارالانوار ، ج 45 ، ص 135 و اللهوف ، ص . 77 
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خود متوكل يك سرمغنيه ( 1 ) دارد ، يك وقتی با او كار داشت و سراغ 
او را گرفت ، گفتند نيست . گفت كجاست ؟ گفتند به مسافرت رفته است . 
بعد از مدتی كه آمد ، متوكل از او سؤال كرد كجا رفته بودی ؟ جواب داد 

برای زيارت به مكه رفته بودم ، متوكل گفت الان كه وقت زيارت مكه نيست 
، نه ماه ذيالحجه است كه وقت حج باشد ، و نه ماه رجب است كه وقت 

عمره باشد ، و اصرار كرد كه بايد بگوئی كجا رفته بودی ، بالاخره معلوم شد 
اين زن به زيارت حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) رفته بود كه متوكل آتش 

گرفت ، فهميد نام حسين ( ع ) را نميشود فراموشاند . 

پاورقی : 
1 - سرمغنيه يعنی يك خانم خواننده رقاصه كه ساير رقاصهها را تهيه 

ميكند و رئيس آنهاست . 
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من نميدانم كدام جانی يا جانيهائی ، جنايت را به شكل ديگری بر حسين بن 
علی ( عليهماالسلام ) وارد كردند ، و آن اينكه هدف حسينبنعلی ( 

عليهماالسلام ) را مورد تحريف قرار دادند و همان چرندی را كه مسيحيها در 
مورد مسيح گفتند درباره حسين ( ع ) گفتند كه حسين ( ع ) كشته شد برای 

آنكه بارگناه امت را به دوش بگيرد ، برای اينكه ما گناه بكنيم و 
خيالمان راحت باشد ، حسين ( ع ) كشته شد برای اينكه گنهكار تا آن زمان 

كم بود ، بيشتر بشود . لذا بعد از اين انحراف چارهای نبود جز اينكه ما 
فقط صفحه سياه و تاريك اين حادثه را بخوانيم ، فقط رثاء و مرثيه ببينيم 
. من نميگويم آن صفحه تاريك را نبايد ديد بلكه بايد آن را ديد و خواند ، 

اما اين مرثيه هميشه بايد مخلوط با حماسه باشد . اينكه گفتهاند رثاء 
حسينبنعلی ( عليهما السلام ) بايد هميشه زنده بماند ، حقيقتی است و از 

خود پيغمبر ( ص ) گرفتهاند و ائمهاطهار ( عليهم السلام ) نيز به آن توصيه 
كردهاند . اين رثاء و مصيبت نبايد فراموش بشود . اين ذكری ، اين 

يادآوری نبايد فراموش بشود و بايد اشك مردم را هميشه بگيريد ، اما در 
رثای يك قهرمان . پس اول بايد قهرمان بودنش برای شما مشخص بشود و بعد 

در رثای قهرمان بگرييد ، و گرنه رثای يك آدم نفله شده بيچاره بيدست و 
پای مظلوم كه ديگر گريه ندارد ، و گريه ملتی برای او معنی ندارد . در 

رثای قهرمان بگرييد برای اينكه احساسات قهرمانی پيدا بكنيد ، برای اينكه 
پرتوی از روح قهرمان در روح شما پيدا شود و شما هم تا اندازهای نسبت به 

حق و حقيقت غيرت پيدا كنيد ، شما هم عدالتخواه بشويد ، شما هم با ظلم و 
ظالم نبرد بكنيد ، شما هم آزاديخواه باشيد ، برای آزادی احترام قائل 

باشيد ، شما هم سرتان بشود كه عزت نفس 
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يعنی چه ؟ شرف و انسانيت يعنی چه ؟ كرامت يعنی چه ؟ اگر صفحه نورانی 
تاريخ حسينی را ما خوانديم ، آن وقت از جنبه رثائيش ميتوانيم استفاده 

بكنيم و گرنه بيهوده است . خيال ميكنيم حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) در آن 
دنيا منتظر است كه مردم برايش دلسوزی كنند يا العياذباالله حضرت زهرا 

عليهاالسلام بعد از هزار و سيصد سال ، آنهم در جوار رحمت الهی ، منتظر 
است كه چهار تا آدم فكسنی برای او گريه بكنند تا تسلی خاطر پيدا كنند ! 

چند سال پيش در كتابی ديدم كه نويسنده مقايسهای ميان حسينبنعلی ( 
عليهماالسلام ) و عيسی مسيح كرده بود ، نوشته بود كه عمل مسيحيها بر عمل 

مسلمين ( شيعيان ) ترجيح دارد ، زيرا آنها روز شهادت عيسيمسيح را جشن 
ميگيرند و شادمانی ميكنند ، ولی اينها در روز شهادت حسينبنعلی ( 

عليهماالسلام ) مرثيهخوانی و گريه ميكنند . عمل آنها بر عمل اينها ترجيح 
دارد ، زيرا آنها شهادت را برای عيسيمسيح موفقيت ميدانند نه شكست ، و 

چون موفقيت ميدانند شادمانی ميكنند . اما مسلمين شهادت را شكست 
ميدانند و چون شكست ميدانند گريه ميكنند . خوشا به حال ملتی كه شهادت 
را موفقيت بشمارد و جشن بگيرد و بدا به حال ملتی كه شهادت را شكست 

بداند و به خاطر آن مرثيه خوانی بكند . 
جواب اين است كه اولا دنيای مسيحی كه اين شهادت را جشن ميگيرد ، روی 

همان اعتقاد خرافی است كه ميگويد عيسی كشته شد تا بارگناه ما بريزد ، و 
چون به خيال خودش سبكبال شده و استخوانش سبك شده آن را جشن ميگيرد ، 

در حقيقت او جشن سبكی استخوان 
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ناگهانيای كه بر من خورد ، يك ذره مورد كراهت من نيست ، من افتخار 
ميكنم و آرزوی چنين روزی را داشتم ، به خدا قسم مثل من مثل آن عاشقی است 

كه 

پاورقی : 
1 - بحارالانوار ، ج 44 ، ص 366 و اللهوف ، ص 25 و مقتل الحسين 

خوارزمی ، ج 2 ، ص 5 و كشفالغمه ، ج 2 ، ص . 29 
2 - بحارالانوار ، ج 42 ، ص 254 و نهجالبلاغه فيضالاسلام ، از سخنان آن 
حضرت عليه السلام است كه نزديك بدرود زندگانی بطرز وصيت و سفارش 

فرموده ، صفحه . 875 
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به معشوق خود رسيده باشد . به قول شاعر : 
ديدار يار غائب ، دانی چه ذوق دارد ابری كه در بيابان بر تشنهای 

ببارد 
مثل من در حال اين ضربت خوردن مثل همان مردمی است كه در شبهای تاريك 

دنبال آب ميگردند و ناگهان به آب ميرسند . 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند اندر آن ظلمت شب ، آب حياتم 

دادند 
اين از نظر شخصی و فردی ، اما اسلام يك طرف ديگر هم دارد ، قضايا را 
هميشه از جنبه شخصی مطالعه نميكند ، از جنبه اجتماعی هم مطالعه ميكند . 

حادثه عاشورا از جنبه اجتماعی و نسبت به كسانی كه مرتكب آن شدند ، مظهر 
يك انحطاط در جامعه اسلامی بود ، لذا دائما بايد يادآوری بشود كه ديگر 

چنين كاری را مرتكب نشوند . اين همان " آخی " است كه يك ملت ميگويد 
: ما مسلمانها چنين كاری كرديم ؟ ! لعنت به كسانی كه چنين كاری كردند ، 
پس ديگر چنين كاری نكنيم . ثانيا اين موضوع برای صيقل دادن احساسات 

اسلامی و انسانی است ، اما بشرط اينكه ما اين را درست درك بكنيم . 
امروز روزی نيست كه آدم سرش را زير آب بكند . ما بايد در اوضاع مذهبی 

خودمان رفرم ايجاد كنيم . البته نه در مذهب بلكه در كار خودمان ، 
اشتباهات ما كه به مذهب مربوط نيست . مگر محتشمكاشانی هم يكی از اركان 

مذهب است ؟ ! بايد اين شعارهای مفت ( 1 ) . . . 

پاورقی : 
1 - متاسفانه بقيه بيانات شهيد آيةاالله مطهری ( دنباله اين مطلب ) در 

نوار ضبط نشده است . 
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جلسه دوم : نهضت حسينی ، حماسهای مقدس 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمد االله رب العالمين باری الخلائق اجمعين و الصلوش و السلام علی 
عبداالله و رسوله و حبيبه و صفيه ، سيدنا و نبينا و مولانا ابيالقاسم محمد 

صلی االله عليه و آله وسلم و علی آله الطيبين الطاهرين المعصومين . اعوذ 
باالله من الشيطان الرجيم : « يا قوم ان كان كبر عليكم مقامی و تذكيری 

عليكم بايات االله فعلی االله توكلت فاجمعوا امركم و شركائكم ثم لايكن 
امركم غمة ثم اقضوا الی و لا تنظرون »( 1 ) 

گفتيم يك سخن يا منظومه ، يا شعر يا نثرحماسی آن است كه در روح 
انسانی جولان و هيجانی در جهت سلحشوری و مقاومت و ايستادگی و دفاع از 

عقيده ايجاد كند . و يك شخصيت حماسی ، آن كسی است كه در روحش اين موج 
وجود دارد ، يك روحيه متموجی از عظمت ، غيرت ، حميت ، شجاعت ، 

حسدفاع از حقوق و حس 

پاورقی : 
1 - ای قوم اگر شما بر مقام رسالت و اندرز من به آيات خدا تكبر و 

انكار داريد ، من تنها به خدا توكل ميكنم ، شما هم به اتفاق بتان و 
خدايان باطل خود هر مكر و تدبيری داريد انجام دهيد ، تا امر بر شما 

پوشيده نباشد و درباره من هر انديشه باطلی داريد بكار ببريد - سوره يونس 
، آيه . 71 
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عدالتخواهی دارد . و باز عرض كرديم كه تاريخچه عاشورا ، تاريخچهای است 
كه دو صفحه دارد ، يك صفحه آن صفحهای است سياه و تاريك ، نمايشی است 

كه از جنايت بشريت ، جنايت بسيار بسيار عظيمی ، يك داستان جنايی و 
يك ظلم بيحدوحساب است . و بنابراين ، داستان جنائی ما قهرمانانی دارد 
كه قهرمانان جنايتند . پسر معاويه ، پسر زياد ، پسر سعد و يك عده افراد 

ديگر ، قهرمان اين داستان جنايی هستند . اما تمام اين داستان جنايت 
نيست . يعنی داستان ما يك صفحه ندارد ، دو صفحه دارد . تنها اين نيست 

كه يك عده جنايتكار بر يك عده مردم پاك و بيگناه جنايت وارد كردند . 
بله ، داستانهائی هست كه فقط و فقط جنايی است ، يك صفحه بيشتر ندارد و 

آن هم مملو از جنايت است . 
مثلا داستان پسران مسلمبنعقيل فقط يك داستان جنايی است و بس كه دو تا 

طفل نابالغ بيگناه پدر كشته غريب در يك شهر ، بدست يك آدم جانی 
ميافتند و او به طمع اينكه به پولی برسد به شكل فجيعی آنها را به قتل 

ميرساند . وقتی ما اين تاريخچه را مطالعه ميكنيم ، از يك طرف جنايت 
ميبينيم و از طرف ديگر ، دو تا طفل معصوم نابالغ غريب كه جنايت بر 
آنها وارد شده است كه اينها ، حرفی هم نداشتهاند و نميتوانستهاند حرفی 
داشته باشند ، چرا كه بچههايی در سنين ده ساله و دوازده ساله يا كمتر 

بودهاند . اين فقط يك داستان جنايی است و از نظر آن دو طفل ، رثاء است 
، مصيبت است ، مظلوميت است . اما داستان كربلا اينطور نيست ، يك 

داستان دو صفحهای است كه از نظر 
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آن صفحه ديگر بيشتر قابل مطالعه است . از نظر آن صفحه ، جنبه مثبت دارد 
، صورت فعالی دارد ، نمايشگاهی است از عظمت و علو بشريت ، از رفعت 

بشريت ، نمايشگاه معالی و مكارم انسانيت است ، سراسر حماسه است ، 
عظمت و شجاعت و حق خواهی و حقپرستی در آن موج ميزند . از ايننظر ، ديگر 

قهرمان داستان ما پسر معاويه و پسر زياد و پسر سعد و ديگران نيستند . 
ازاين نظر قهرمان داستان ، پسران علی ( ع ) هستند ، حسينبنعلی ( 

عليهماالسلام ) است ، عباسبنعلی ( عليهماالسلام ) است ، دختر علی ( ع ) 
زينب است ، يك عده از مردان فداكار درجه اولی هستند كه خود حسين ( ع ) 

كه حاضر نيست يك كلمه مبالغه و گزاف در سخنش باشد ، آنها را ستايش 
ميكند . 

امامحسين ( ع ) در شب عاشورا اصحاب خودش را ستايش كرد . نگفت يك 
عده مردم بيگناه و بيچاره فردا كشته ميشويد و به عمر شما خاتمه داده 

ميشود ، بلكه آنها را ستايش كرد و فرمود : 
« فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خيرا من اصحابی » ( 1 ) ، من يارانی در 

جهان بهتر از ياران خودم سراغ ندارم ، يعنی من شما را بر ياران بدر كه 
ياران پيغمبر ( ص ) بودند ، ترجيح ميدهم ، بر ياران پدرم علی ( ع ) 

ترجيح ميدهم ، بر يارانی كه قرآن كريم برای انبياء ذكر ميكند 
« و كاين من نبی قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فی 

پاورقی : 
1 - بحارالانوار ، ج 44 و ارشادشيخ مفيد ، ص 231 و اعلامالوری ، ص 234 

و مقتلالحسين مقرم ص 258 و تاريخ طبری ، ج 6 ، ص 238 و 239 و 
كاملابناثير ، ج 4 ، ص 24 و مقتل الحسينخوارزمی ، ج 1 ، ص 247. 
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« سبيل االله و ما ضعفوا و ما استكانوا و االله يحب الصابرين »( 1 ) ، 
ترجيح ميدهم . يعنی اعتراف ميكنم كه همه شما قهرمان هستيد . سخنش اين 

طور آغاز ميشود : " مرحبا ، مرحبا به گروه قهرمانان " . بنابراين حالا 
كه فهميديم اين داستان دو صفحه دارد ، ميخواهيم صفحه دوم آن را هم مورد 

مطالعه قرار دهيم و اعتراف بكنيم كه ما در گذشته اين اشتباه را مرتكب 
شدهايم كه اين داستان را فقط از يك طرف آن مطالعه كردهايم و غالبا آن 

طرف ديگر داستان را مسكوتعنه گذاشتهايم . يعنی ما نمايشگر قهرمانيهای 
جنايتكارانه پسر معاويه و پسرزياد و پسرسعد بوده و هستيم . 

من برای اين دستهها حقيقتا احترام قائل هستم ، چون ابراز احساسات است 
، احساساتی صددرصد طبيعی ، ناشی از عقيده و ايمان . آنهائی كه ميدانند 
اگر در يك ملت احساسات طبيعی ناشی از عقيده و ايمان درباره قهرمانان 
بزرگ آن ملت وجود داشته باشد ، چقدر ارزش دارد ، ميدانند كه من چه 

ميگويم . نبايد اينها را نسخ كرد ، نبايد با اينها مبارزه كرد ، بايد 
اينها را اصلاح كرد . بايد اين احساسات بسياربسيار عظيم را كه فقط ناشی 

از قدرت عقيده و ايمان است ، اصلاح كرد . آيا اگر شما ميلياردها دلار خرج 
كنيد ميتوانيد يك چنين 

پاورقی : 
1 - سوره آلعمران آيه 146 ، چه بسيار رخ داده كه پيغمبری جمعيت زيادی 
از پيروانش در جنگ كشته شدهاند و با اين حال اهل ايمان با سختيهائی كه 

در راه خدا به آنها رسيد مقاومت كردند و هرگز بيمناك و زبون نشدند و سر 
به زير بار دشمن فرود نياوردند و راه صبر و ثبات پيش گرفتند كه خداوند 

صابران را دوست ميدارد . 
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احساساتی در ملت بوجود بياوريد ؟ ! 
اينكه آن بابا از جيب خودش پول خرج ميكند ، خودش را بيكار ميكند ، 

زنجير برميدارد پشت خودش را سياه ميكند و اشك او هم متصل جاری است ، 
ارزش دارد و نبايد با آن مبارزه كرد و گفت اين كارها وحشيگری است . 

ابراز احساسات برای قهرمانان بزرگتاريخ وحشيگری نيست . فقط اشتباه او 
در اين است كه وقتی ميخواهد ابراز احساسات بكند ، به شكلی ابراز 

احساسات ميكند كه نمايشگر قهرمانی جنايتكارانه جنايتكاران و نمايشگر 
مظلوميت آن كسی است كه به او عشق ميورزد و علاقه دارد . او نميداند حالا 

كه ميخواهد نمايشگری بكند ، بايد طوری نمايشگری بكند كه نمايشگر 
حماسهحسينی باشد ، نمايشگر آن جنبه نورانی و روشن تاريخ عاشورا باشد ، 

نمايشگر روح حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) باشد . خوشبختانه كموبيش اين 
بيداری پيدا شده است و گاهی انسان به چشم ميبيند كه بعضی از دستجات 

توجه كردهاند كه چه بايد بكنند و چه ميكنند . 
مرد بزرگ ، روحش صاحب حماسه است ، خواه برای خودش كار كرده باشد ، 

يا برای يك ملت و يا برای بشريت و انسانيت كار كرده باشد ، و يا حتی 
بالاتر از انسانيت فكر كند و خودش را خدمتگزار هدفهای كلی خلقت بداند ، 

كه اسم آن را رضای خدا ميگذارد ، بدين معنی كه خداوند اين خلقت را 
آفريده و برای آن يك مسير و هدف كلی قرار داده است ، اين راه ، راه 

رضای خدا است . 
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مرد بزرگ كسی است كه در روحش حماسه وجود داشته باشد ، غير از اين 
نميتواند باشد . نادرشاهافشار اگر يك حماسه در روحش وجود نميداشت ، 
نميتوانست افاغنه را از ايران بيرون كند و نميتوانست هندوستان را فتح 
بكند ، اين خودش يك حماسه است . اما اينكه بعد كارش به يك ماليخوليا 

كشيد و خودش دشمن جان ملت خودش شد ، مطلب ديگری است . 
اسكندر ، خواهناخواه در روحش يك حماسه ، يك موج وجود داشته است ، 

شاه اسماعيل همينطور ، ناپلئون همينطور . اسكندر ، نادرشاه و شاهاسماعيل 
، همه اينها يك اراده بزرگ هستند ، يك همت بزرگ هستند ، يك حماسه 

بزرگ هستند ولی حماسه مقدس نيستند . برای اينكه هر يك از اينها 
ميخواهد شخصيت خودش را توسعه بدهد ، ميخواهد همه چيز را در خودش هضم 

كند ، ميخواهد ملتها و مملكتهای ديگر را در مملكت خويش هضم كند ، و لذا 
از نظر يك ملت ، يك قهرمان ملی است ، ولی از نظر ملت ديگر جنايتكار 

است . اسكندر برای يونانيان يك قهرمان است و برای ايرانيان يك 
جنايتكار . برای يونانی يك قهرمان است چون به يونان عظمت داد ، چون 

قدرتهای ديگر ، ثروتهای ديگر ، عظمتهای ديگر را خرد كرد و پرچم يونان را 
در مملكتهای ديگر به اهتزاز در آورد ، اما از نظر قوم مغلوب ، او 

نميتواند يك قهرمان باشد . ناپلئون برای فرانسويها قهرمان است ، اما 
آيا برای روسيه يا برای انگلستان هم قهرمان است ؟ البته نه . آنها حماسه 

هستند ، ولی يك حماسه فردی از نوع خودخواهی . يك 
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حماسه بزرگ است يعنی يك خود خواهی بزرگ است ، يك خود پرستی بزرگ 
است، يك جاه طلبی بزرگ است (در مقابل جاه طلبيهای كوچك، جاه طلبيهای 
بزرگ هم در دنيا پيدا ميشود) . اما اين حماسهها ، حماسههای مقدس شمرده 

نميشوند . 
حماسه مقدس مشخصات ديگری دارد كه عرض ميكنم ، مشخصاتی كه به موجب 

آنها ديگر ناپلئون و اسكندر نميتوانند حماسه مقدس باشند . حماسه مقدس 
آن كسی است كه روحش برای خود موج نميزند . برای نژاد خود موج نميزند ، 

برای ملت خود موج نميزند ، برای قاره يا مملكت خود موج نميزند ، او 
اساسا چيزی را كه نميبيند شخص خود است ، او فقط حقوحقيقت را ميبيند و 

اگر خيلی كوچكش بكنيم بايد بگوئيم بشريت را ميبيند . اين آيه قرآن يك 
آيه حماسی است : 

« قل يا اهل الكتاب تعالوا الی كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا 
االله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون االله »( 1 ) 

. ای اهل كتاب ، ای كسانی كه ادعای مذهب داريد ! بيائيد با همديگر يك 
سخن داشته باشيم ، بيائيد خودمان را فراموش كنيم و فقط عقيده را ببينيم 

، بيائيد در راه يك عقيده خود را فراموش كنيم ، بيائيد يك سخن را ايده 
خودمان قرار بدهيم ، « الا نعبد الا االله »جز خدا هيچ 

پاورقی : 
1 - سوره آلعمران آيه 64 ، ای اهل كتاب بيائيد از آن كلمه حق كه ميان 

ما و شما يكسان است پيروی كنيم كه بجز خدا هيچكس را نپرستيم و برخی ، 
برخی ديگر را به ربوبيت تعظيم نكنيم . 
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موجودی را قابل پرستش ندانيم : « و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون 
االله غ، بيائيد استثمار را ملغی كنيم ، استعباد را ملغی كنيم ، بشر پرستی 

را ملغی كنيم ، عدل و مساوات را در ميان بشريت بياوريم . نگفت قوم من 
، قوم تو ، با هم همدست شويم و پدر يك قوم ديگر را در بياوريم ، اين 

حرفها نيست . پس يك جهت كه اين حماسه مقدس ميشود اين است كه هدفش 
مقدس و پاك و منزه است ، مثل خورشيد عالمتاب است كه بر همه مردم و 

بر همه جهانيان ميتابد . 
دومين جهت تقدس اينگونه قيامها و نهضتها اين است كه در شرايط خاصی 
كه هيچكس گمان [ وقوع آن را ] نميبرد قرار گرفتهاند ، يعنی يك مرتبه در 
يك فضای بسيار بسيار تاريك و ظلمانی يك شعله حركت ميكند ، شعلهای در 

يك ظلمت مطلق . فرياد عدالتی است در يك استبداد و ستم مطلق ، جنبشی 
است در يك سكون ، در حالی كه همه ساكن و مرعوبند ، كلام و سخنی است در 

يك خاموشی مرگبار . 
به عنوان مثال نمرودی پيدا ميشود كه يك مرد باقی نميگذارد . و در همين 
زمان نهضت مقدس ابراهيم صورت ميگيرد . « ان ابراهيم كان امة قانتا 

(1) ، و يا فرعونی پيدا ميشود و همانطوری كه قرآن ميفرمايد : « ان فرعون 
علا فی الارض و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم و يستحيی 

نسائهم »( 1 ) ، و در همين عصر موسی ای 

پاورقی : 
1 - سوره نحل ، آيه . 120 

2 - سوره قصص ، آيه 4 ، همانا فرعون در زمين تكبر و گردنكشی آغاز كرد 
و ميان اهل آن سرزمين تفرقه و اختلاف افكند و طايفهای را سخت ضعيف و 

ذليل كرد . پسرانشان را ميكشت و زنانشان را زنده ميگذاشت . 
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پيدا ميشود . و يا در عصر بعثت خاتمالانبياء ( ص ) كه تمام دنيا در 
ظلمت و خاموشی و هرج و مرج و فساد فرو رفته است ، ناگهان فرياد « قولوا 

لا اله الا االله تفلحوا » بلند ميشود . 
دولت اموی است ، تمام نيروها را به نفع خودش تجهيز كرده است ، حتی 
نيروی مذهب را . باين ترتيب كه محدثين از خدابيخبر را استخدام كرده و 

به آنها پول ميدهد تا به نفع او حديث جعل كنند . ميگويند يك عالم اموی 
گفته است : ان الحسين قتل بسيف جده ( 1 ) ، حسين ( ع ) با شمشير جدش 

كشته شد ، و منظور او اين بوده است كه حسين ( ع ) به حكم دين جدش كشته 
شد . ولی من ميگويم اين حرفها به معنی ديگری درست است و آن اينكه 
بنياميه توانسته بودند اسلام را آنچنان استثمار و استخدام و منحرف بكنند 

كه يك عده مردم از خدابيخبر به عنوان جهاد و خدمت به اسلام به جنگ حسين 
( ع ) بيايند . و كل يتقربون الياالله بدمه ( 2 ) ، بعد از شهادت 

اباعبداالله ( ع ) به شكرانه اين عمل چندين مسجد ساخته شد . ببينيد ظلمت 
و تاريكی چقدر بوده است ! 

آن وقت شعلهای مانند شعلهحسينی در يك چنين شرايطی پيدا ميشود . 
شرايطی كه نوشتهاند اگر يك نفر ميخواست يك جمله درباره علی عليهالسلام 
روايت بكند ، مثلا بگويد من از پيغمبر ( ص ) چنين چيزی را درباره علی ( 
ع ) شنيدم ، يا ميخواهم فلان قضيه يا فلان خطبه رااز علی ( ع ) نقل بكنم ، 

پاورقی : 
1 - مقتل الحسين، مقرم ص6، عبارتی است از ابوبكربن ابن العربی اندلسی 

در عواصم ص . 232 
2 - بحارالانوار ، ج 44 ، ص . 298 
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ميرفتند در صندوقخانهها ، درها را از پشت ميبستند ، بعد كسی كه ميخواست 
جمله را نقل كند ، طرف را قسمهای مؤكد ميداد كه من به اين شرط برای تو 

نقل ميكنم كه آن را برای احدی نقل نكنی ، مگر برای كسی كه به اندازه 
خودت قابل اعتماد باشد ، و تو هم او را به همين اندازه قسم بدهی كه برای 

شخص غير قابل اعتماد نقل نكند . 
سومين جهت تقدس نهضت حسينی اين است كه در آن يك رشد و بينش 

نيرومند وجود دارد . يعنی اين قيام و حماسه از آن جهت مقدس است كه 
قيام كننده چيزی را ميبيند كه ديگران نميبينند ، همان مثل معروف ، آنچه 
را كه ديگران در آينه نميبينند او در خشت خام ميبيند . اثر كار خودش را 

ميبيند ، منطقی دارد مافوق منطق افراد عادی ، مافوق منطق عقلائی كه در 
اجتماع هستند . ابنعباس ، ابنحنفيه ، ابنعمر و عده زيادی در كمال خلوص 
نيت ، حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) را از رفتن به كربلا نهی ميكردند ، آنها 
روی منطق خودشان حق داشتند ، ولی حسين ( ع ) چيزی را ميديد كه آنها 

نميديدند . نه آنها به اندازه حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) خطر را احساس 
ميكردند و نه ميتوانستند بفهمند كه چنين قيامی در آينده چه آثار بزرگی 

دارد . اما او بطور واضح ميديد . چندين بار گفت : به خدا قسم اينها مرا 
خواهند كشت ، و به خدا قسم كه با كشته شدن من ، اوضاع اينها زيرورو 

خواهد شد . اين بينش قوی اوست . 
حسينبنعلی عليهماالسلام يك روح بزرگ و يك روح مقدس است . اساسا روح 
كه بزرگ شد ، تن به زحمت ميافتد ، و روح كه كوچك شد ، تن آسايش پيدا 

ميكند . اين خود يك حسابی است . اين عباسها 
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بيايند نهی بكنند ، مگر روح حسين ( ع ) اجازه ميدهد . متنبی شاعر معروف 
عرب شعر خوبی دارد ، ميگويد : 

و اذا كانت النفوس كبارا
تعبت فی مرادها الاجسام

 ( 1 )
ميگويد وقتی كه روح بزرگ شد ، جسم و تن چارهای ندارد جز آنكه به دنبال 

روح بيايد ، به زحمت بيفتد و ناراحت شود . اما روح كوچك به دنبال 
خواهشهای تن ميرود ، هر چه را كه تن فرمان بدهد اطاعت ميكند . روح كوچك 

بدنبال لقمه برای بدن ميرود ، اگر چه از راه دريوزگی و تملق و چاپلوسی 
باشد . روح كوچك دنبال پست و مقام ميرود ولو با گروگذاشتن ناموس باشد 

، روحكوچك تن به هر ذلت و بدبختی ميدهد برای اينكه ميخواهد در خانهاش 
فرش يا مبل داشته باشد ، آسايش داشته باشد ، خواب راحت داشته باشد . 

اما روح بزرگ به تن نانجو ميخوراند ، بعد هم بلندش ميكند و ميگويد 
شبزندهداری كن . روح بزرگ وقتی كه كوچكترين كوتاهی در وظيفه خودش 

ميبيند ، به تن ميگويد اين سر را توی اين تنور ببر تا حرارت آن را 
احساس كنی و ديگر در كار يتيمان و بيوهزنان كوتاهی نكنی ( 2 ) . 

روح بزرگ آرزو ميكند كه در راه هدفهای الهی و هدفهای بزرگ خودش كشته 
شود . فرقش شكافته ميشود ، خدا را شكر ميكند ( 3 ) . 

پاورقی : 
1 - ديوانمتنبی ، جزء دوم ص 267 چاپ مكتب دارالبيان بغداد . 

2 - اشاره به علی عليهالسلام و آن داستان معروف دارد . 
3 - اشاره به علی عليهالسلام است كه پس از شكافته شدن فرق مباركش ندا 

در داد : فزت و رب الكعبه » ، قسم به خدای كعبه كه رستگار شدم . 
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روح وقتی كه بزرگ شد ، خواهناخواه بايد در روز عاشورا سيصد زخم به بدنش 
وارد شود . آن تنی كه در زير سم اسبها لگدمال ميشود ، جريمه يك روحيه 

بزرگ را ميدهد ، جريمه يك حماسه را ميدهد ، جريمه حقپرستی را ميدهد ، 
جريمه روح شهيد را ميدهد . 

و اذا كانت النفوس كبارا
تعبت فی مرادها الاجسام

وقتی كه روح بزرگ شد به تن ميگويد من ميخواهم به اين خون ارزش بدهم . 
شهيد به چه كسی ميگويند ؟ روزی چقدر آدم كشته ميشوند ، مثلا هواپيما سقوط 

ميكند و عدهای كشته ميشوند ، چرا به آنها شهيد نميگويند ؟ چرا دور كلمه 
شهيد را هالهای از قدس گرفته است ؟ چون شهيد كسی است كه يك روح بزرگ 

دارد ، روحی كه هدف مقدس دارد ، كسی است كه در راه عقيده كشته شده 
است ، كسی است كه برای خودش كار نكرده است ، كسی است كه در راه حق و 

حقيقت و فضيلت قدم برداشته است . شهيد به خون خودش ارزش ميدهد ، 
همان طور كه مثلا يك نفر به ثروت خودش ارزش ميدهد و به جای آنكه 

ثروتش در بانكها ذخيره باشد ، آن را در يك راه خير مصرف ميكند كه هر 
يك ريالش با مقياس معنا بيش از صدها هزار ريال ارزش داشته باشد ، 

ثروت خود را به صورت يك مؤسسه عامالمنفعه مفيدفرهنگی ، مذهبی و اخلاقی 
در ميآورد و با اين عمل به آن ارزش ميدهد . ديگری به فكر خودش ارزش 

ميدهد ، به خودش زحمت ميدهد و يك كتاب مفيد و اثر علمی به وجود 
ميآورد . ديگری به ذوق فنی خودش ارزش ميدهد و صنعتی را در اختيار بشر 

قرار ميدهد . 
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ديگری به خون خودش ارزش ميدهد ، در راه رفاه بشريت ، خون خودش را 
فدا ميكند . كداميك بيشتر خدمت كردهاند ؟ شايد خيال بكنيد علماء يا 

مخترعين و مكتشفين و ثروتمندان بيشتر به بشر خدمت كردهاند ، خير ، 
هيچكس به اندازه شهداء به بشريت خدمت نكرده است . چون آنها هستند كه 

راه را برای ديگران باز ميكنند و برای بشر آزادی را به هديه ميآورند ، 
آنها هستند كه برای بشر محيط عدالت به وجود ميآورند كه دانشمندان به كار 
دانش خود مشغول باشد ، مخترع با خيال راحت بكار اختراع خودش مشغول 

باشد ، تاجر تجارت بكند ، محصل درس بخواند و هر كسی كار خودش را انجام 
بدهد . اوست كه محيط را برای ديگران به وجود ميآورد . مثل آنها مثل چراغ 

و مثل برق است . اگر چراغ يا برق نباشد ما و شما چكار ميتوانيم انجام 
دهيم ؟ 

قرآن كريم پيغمبر ( ص ) را تشبيه به يك چراغ ميكند ، بايد چراغ باشد 
تا ظلمتها از ميان برود و هر كسی بتواند بكار خودش مشغول باشد . چقدر 
عالی گفته است اين شاعره زمان ما پرويناعتصامی ، خدايش بيامرزد . از 

زبان شاهدی و شمعی ميگويد : يك شاهد ، يك محبوب ، يك زيباروی مورد 
توجه ، يك شب تا صبح در كنار شمعی نشست ، هنرنمائيها كرد ، گلدوزيها 

كرد ، صنعتی بخرج داد ، همين كه از كارهايش فارغ شد ، رو كرد به شمع و 
گفت ، نميدانی من ديشب چه كارها كردم . 

شاهدی گفت به شمعی كامشب
در و ديوار مزين كردم
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ديشب از شوق نخفتم يكدم
دوختم جامه و بر تن كردم

كسی ندانست چه سحرآميزی
به پرند از نخ و سوزن كردم

تو بگرد هنر من نرسی
زانكه من بذل سر و تن كردم
يعنی برای سر و تن خودم هنر بذل كردم . شمع هم به او جواب داد : 

شمع خنديد كه بس تيره شدم
تا زتاريكيت ايمن كردم

پی پيوند گهرهای تو بس
گهر اشك بدامن كردم

تو ميگوئی كه من تا صبح گوهرها را بهم دوختم ، ولی اين گوهر اشك من 
بود كه تا صبح ريخت تا تو توانستی آن گوهرها را در يك رشته بكشی و به 

گردن خود بيندازی . 
خرمن عمر من ارسوخته شد

حاصل شوق تو خرمن كردم
من آن كسی هستم كه تا صبح سوختم و تابيدم تا تو به هدف و مقصدت رسيدی 

، بعد ميگويد : 
كارهايی كه شمردی بر من

تو نكردی ، همه را من كردم
ابنسينا قانون ننوشت ، محمدبنزكريا الحاوی ننوشت ، سعدی ذوق خودش را 

در بوستان و گلستان نشان نداد ، مولوی همينطور ، مگر از پرتو شهداء ، از 
آنهائی كه تمدن عظيم اسلامی را پايهگذاری كردند ، موانع را از سر راه 

بشريت برداشتند ، از آنهائی كه مثل شعلههائی در يك ظلمتهائی درخشيدند و 
جان خودشان را فدا كردند ، از آنهائی كه سراسر وجودشان حماسه الهی بود ، 

سراسر وجودشان 

پاورقی : 
1 - ديوان پرويناعتصامی چاپ هفتم ص . 163 
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حقخواهی و حقپرستی بود ، آنهائی كه پرچم توحيد را در دنيا به اهتزاز 
درآوردند و مستقر كردند ، آنهائی كه منادی عدالت بودند ، منادی حريت و 
آزادی بودند . ما و شما كه اينجا نشستهايم مديون قطرات خون آنها هستيم ، 
مديون حماسههای آنها هستيم . حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) سراسر وجودش 

حماسه است . 
روانشناسها خصوصا كسانی كه بيوگرافی مينويسند ، كوشش ميكنند برای 
روحيهها يك كليد شخصيت پيدا كنند . ميگويند شخصيت هر كس يك كليد 

معين دارد ، اگر آن را پيدا بكنيد سراسر زندگی او را ميتوانيد توجيه 
بكنيد . البته بدست آوردن كليد شخصيت افراد خيلی مشكل است ، خصوصا 

شخصيتهای خيلی بزرگ . عباسمحمودعقاد دانشمند متفكر مصری ، كتابی نوشته 
بنام عبقريةالامام و در اين كتاب اظهار نظر ميكند كه : من كليد شخصيت 

علی را در فروسيت جستجو و پيدا كردم . علی ، مردی است كه در سراسر 
زندگيش چه در ميدان جنگ ، چه در محيط خانواده ، چه در محراب عبادت ، 

چه در مسند حكومت و در هر جائی ، روح مردانگی وجود دارد . فروسيت يعنی 
مردانگی ، و مردانگی مافوق شجاعت است . او ميگويد كليد شخصيت علی ، 

مردانگی است . ملايرومی حدود هفتصدسال قبل از او به اين نكته پی برده 
بوده است كه در علی ، چيزی بالاتر از شجاعت وجود دارد . 

در آن داستان معروف وقتی علی عليهالسلام دشمنش را به زمين زد و خواست 
او را بكشد ، آن مرد آب دهان خود را به صورت علی ( ع ) انداخت 
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و علی ( ع ) در آن لحظه او را نكشت و برخاست و قدم زد و بعد كه آمد سر 
او را ببرد آن مرد سؤال كرد : چرا اول مرا نكشتی ؟ گفت چون من تحت 

تأثير غضب خودم قرار گرفتم و نميخواستم دستم حركت بكند در حالی كه خشم 
خودم هم تأثير داشته باشد ، بلكه ميخواستم تو را در راه رضای خدا و 

هدفهای كلی خلقت كشته باشم . مولوی اين داستان را خيلی عالی به نظم 
درآورده است . اين نظم دو بيت دارد كه به نظر من بهتر از اين در مدح 

علی ( ع ) گفته نشده است ، ميگويد : 
تو ترازوی احدخو بودهای

بل زبانه هر ترازو بودهای
در شجاعت شير ربانيستی

در مروت خود كه داند كيستی
در بيت دومش كه مورد نظر من است ميگويد : 

در شجاعت ، تو اسداالله هستی اما در مروت و مردانگی كه ما فوق شجاعت 
است ، هيچكس نميتواند تو را توصيف بكند ، تو مافوق توصيف هستی . اين 

مرد مصری هم به اينجا رسيده است كه به عقيده او كليد شخصيت علی ( ع ) 
مروت است ، مروئت است ، فروسيت است . 

ادعای اينكه كسی بگويد من كليد شخصيت كسی مانند علی ( ع ) يا 
حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) را بدست آوردهام ، انصافا ادعای گزافی است ، 

و من جرأت نميكنم چنين سخنی بگويم ، اما اين قدر ميتوانم ادعا بكنم كه 
در حدودی كه من حسين ( ع ) را شناخته و تاريخچه زندگی او را خواندهام و 

سخنان او را كه متاسفأنه بسياركم به دست ما رسيده است ( 1 ) به دست 

پاورقی : 
1 - علت اينكه مقدار كمی از سخنان حسين عليهالسلام بدست ما رسيده اين 

است كه عصر اموی ، عصر اختناق و سانسور درباره علی ( ع ) و > 
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آوردهام ، و در حدودی كه تاريخ عاشورا را كه خوشبختانه اين تاريخ مضبوط 
است مطالعه كرده و خطابهها و نصايح و شعارهای حسين ( ع ) را بدست 

آوردهام ، ميتوانم اين طور بگويم كه از نظر من كليد شخصيت حسين حماسه 
است ، شور است ، عظمت است ، صلابت است ، شدت است ، ايستادگی است، 

حقپرستی است . 
سخنانی كه از حسين بن علی عليهماالسلام نقل شده نادر است ، ولی همان 

مقداری كه هست ، از همين روح حكايت ميكند . از حسينبنعلی ( عليهماالسلام 
) پرسيدند ، شما سخنی را كه با گوش خودت از پيغمبر ( ص ) شنيده باشی 

برای ما نقل بكن . ببينيد انتخاب حسين ( ع ) از سخنان پيغمبر ( ص ) 
چگونه است ، از همين جا شما ميتوانيد مقدار شخصيت او را بدست آوريد . 

حسين عليهالسلام گفت آنچه كه من از پيغمبر ( ص ) شنيدهام اين است : 
« ان االله تعالی يحب معالی الامور و اشرافها و يكره سفسافها » (1) ، خدا 
كارهای بزرگ و مرتفع را دوست ميدارد ، از چيزهای پست بدش ميآيد . 

رفعت و عظمت را ببينيد كه وقتی ميخواهد سخنی از پيغمبر ( ص ) نقل كند 
، اين چنين سخنی را انتخاب ميكند . در واقع دارد خودش را نشان ميدهد . 

از حسين عليهالسلام اشعاری هم بدست ما رسيده است كه باز همين روح در آن 
متجلی است : 

سبقت العالمين الی المعانی
بحسن خليقة و علو همه

پاورقی : 
> فرزندان علی ( ع ) بود و كسی جرأت نميكرد كه با آنها تماس بگيرد و يا 

سخنی از آنها نقل كند . 
1 - جامعالصغير ، ج 1 ، ص . 75 
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ولاح بحكمتی نورالهدی فی
ليال فی الضلالة مدلهمه

يريد الجاحدون ليطفؤن
و يابی االله الا ان يتمه

 ( 1 )
سخنان بسيار محدودی كه از حسين عليهالسلام به ما رسيده همين طور است . 
اينها مربوط به حادثه عاشورا هم نيست ، مربوط به قبل از آن است و ربطی 

به آنجا ندارد . سخن ديگر از او اين است : « موت فی عز خير من حياش فی 
ذل » مردن با عزت و شرافت از زندگی با ذلت بهتر است . جمله ديگری كه 

باز از او نقل كردهاند اين است : « ان جميع ما طلعت عليه الشمس فی 
مشارق الارض و مغاربها ، بحرها و برها و سهلها و جبلها عند ولی من اولياء 

االله و اهل المعرفة بحق االله كفيئی الظلال » ( 2 ) ضمنا شما از اينجا 
بفهميد يك مردی كه حماسه الهی است فرقش با ديگران چيست ؟ ميگويد جميع 

آنچه خورشيد بر آن طلوع ميكند ، تمام دنيا و مافيها ، دريای آن و خشكی آن 
، كوه و دشت آن در نزد كسی كه با خدای خودش آشنائی دارد و عظمت الهی 

را درك كرده است و در پيشگاه الهی سر سپرده است ، مثل يك سايه است . 
بعد اينطور ادامه ميدهد : « الا حر يدع هذه اللماظة لاهلها » ( 3 ) آيا يك 

آزادمرد پيدا نميشود كه به دنيا و مافيهای آن بياعتناء باشد ؟ دنيا و 
مافيها برای انسانی كه بخواهد خود را برده و بنده آن بكند ، به آن طمع 

داشته باشد و آن را هدف كار خودش قرار بدهد ، مثل لماظه است ميدانيد 
لماظه چيست ؟ آدم وقتی غذا ميخورد ، لای دندانهايش 

پاورقی : 
1 - بحارالانوار ، ج 44 ، ص . 194 

2 و 3 - لمعة من بلاغةالحسين ، ص 95 ، به نقل از نفسالمهوم 
حاجشيخعباسقمی . 
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يك چيزهايی ، مثلا يك تكه گوشتی باقی ميماند كه با خلال آن را درميآورد ، 
همان را لماظه ميگويند . يزيد و ملك يزيد و دنيا و مافيهايش در منطق 

حسين عليه السلام لماظه هستند . بعد ميگويد ، ايهاالناس در دنيا بجز خدا 
چيزی پيدا نميشود كه اين ارزش را داشته باشد كه شما جان و نفس خودتان 

را به آن بفروشيد ، خودتان را نفروشيد ، آزاد مرد باشيد ، خودفروش 
نباشيد . 

جملهای ديگر : « الناس عبيدالدنيا » مردم را به حالت بردگی و 
بندگيشان اين طور تحقير ميكند كه عيب مردم اين است كه بندهدنيا هستند ، 

بردهصفت هستند ، بنده مطامع خودشان هستند . روی همين جهت ، دين كه جوهر 
آزادی است و انسان را از غير خدا آزاد و بنده حقيقت ميكند ، در عمق 

روحشان اثر نگذاشته است « و الدين لعق علی السنتهم يحوطونه ما درت 
معائشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون » ( 1 ) . 

ابوذر غفاری را عثمان تبعيد ميكند و اعلام ميكند كه احدی حق ندارد اين 
مرد را كه از نظر حكومت مجرم است مشايعت كند . ولی علی ( ع ) اعتنا به 
اين فرمان خليفه نميكند كند و خودش و حسن و حسين ( عليهماالسلام ) او را 

مشايعت ميكنند . هر كدام از آنها جملههائی دارند ، حسينبنعلی ( 
عليهماالسلام ) هم جملهای دارد كه مبين پرتو روحش است . ابوذر شيعه علی 
( ع ) است و در سنين عمری مانند سنين علی ( ع ) ، و شايد هم از علی ( ع 

) بزرگتر باشد لذا 

پاورقی : 
1 - تحف العقول ، ص 250 و مقتل الحسين ، مقرم ، ص 231 و مقتل الحسين 

خوارزمی ، ص 237 ، و فی رحاب ائمةاهلالبيت ، ج 3 ، ص . 101 
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حسين عليهالسلام او را عمو خطاب ميكند و ميگويد عمو جان ! نصيحت من به 
تو اين است : « اسأل االله الصبر و النصر ، و استعذ به من الجشع و الجزع» 

( 1 ) عموجان ! از خدا مقاومت و ياری بخواه و از اينكه حرص بر تو 
غالب بشود كه بدبخت ميشوی بر خدا پناه ببر ، از جزع بترس . عمو جان ! 
توصيه من به تو اين است كه مبادا در مقابل فشارها و ظلمها اظهار جزع و 

ناتوانی بكنی . اين چه روحيهای است كه در تمام سخنانش اين روح كه ما از 
آن غافل هستيم متجلی است . آن سخن اولش ، كه گفت : « خط الموت علی 

ولد آدم مخط القلادش علی جيد الفتاش و ما اولهنی الی اسلافی اشتياق يعقوب 
الی يوسف » ( 2 ) . در بين راه كه به كربلا ميروند ، بعضيها با او صحبت 

ميكنند كه نرو خطر دارد ، و حسين عليهالسلام در جواب ، اين شعرها را 
ميخواند : 

سامضی و ما بالموت عار علی الفتی
اذا مانوی حقا و جاهد مسلما

و واسی الرجال الصالحين بنفسه
و فارق مثبورا و خالف مجرما

اقدم نفسی لا اريد بقائها
لتلقی خميسا فی الهياج عرمرما

پاورقی : 
1 - الغدير ، ج 8 ، ص . 302 

2 - بحارالانوار، ج 44 ، ص 366 و اللهوف، ص 25 و مقتل الحسين خوارزمی 
، ج 2 ، ص 5 و نفس المهموم ، ص 100 و ملحقات احقاق الحق ، ج 11 ، ص 

598 و كشف الغمه ، ج 2 ، ص . 29 
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فان عشت لم اندم و ان مت لم الم
كفی بك ذلا ان تعيش و ترغما (1)

به من ميگوئيد نرو ، ولی خواهم رفت . ميگوئيد كشته ميشوم ، مگر مردن 
برای يكجوانمرد ننگ است ؟ مردن آن وقت ننگ است كه هدف انسان پست 
باشد و بخواهد برای آقائی و رياست كشته بشود كه ميگويند به هدفش نرسيد 

. اما برای آن كسی كه برای اعلای كلمه حق و در راه حق كشته ميشود كه ننگ 
نيست . چرا كه در راهی قدم برميدارد كه صالحين و شايستگان بندگان خدا 

قدم برداشتهاند . 
پس چون در راهی قدم بر ميدارد كه با يك آدم هلاك شده بدبخت و 

گناهكار مثل يزيد مخالفت ميكند بگذار كشته بشود . شما ميگوئيد كشته 
ميشوم ، يكی از اين دو بيشتر نيست : يا زنده ميمانم يا كشته ميشوم . 

« فان عشت لم اندم » اگر زنده ماندم ، كسی نميگويد تو چرا زنده ماندی . 
« و ان مت لم الم» و اگر در اين راه كشته بشوم ، احدی در دنيا مرا ملامت 

نخواهد كرد اگر بداند كه من در چه راهی رفتم ، 
كفی بك ذلا ان تعيش و ترغما

، برای بدبختی و ذلت تو كافی است كه زندگی بكنی اما دماغت را به خاك 
بمالند . باز ميبينيد كه حماسه 

پاورقی : 
1 - فی رحاب ائمةاهلالبيت ، ج 3 ، ص 97 و مناقب ابنشهرآشوب ، ج 4 

، ص 69 و مقتل الحسين ، مقرم ، ص 217 و بحارالانوار ، ج 45 ، ص 238 و 
ارشادشيخمفيد ، ص 225 ، در اين سه كتاب آخر ، اين ابيات بغير از بيت 

سوم و در كتاب اعلامالوری ص 230 بغير از بيت سوم و چهارم ذكر شده است. 
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است . در بين راه نيز خطابه ميخواند و ميفرمايد : « الا ترون ان الحق لا 
يعمل به و ان الباطل لا يتناهی عنه » ( 1 ) ، بعد در آخرش ميفرمايد : 

« انی لا اری الموت الا سعادش و لا الحيوش مع الظالمين الا برما » ( 2 ) من 
مردن را برای خودم سعادت ، و زندگی با ستمگران را موجب ملامت ميبينم . 

اگر بخواهم همه سخنان او را بيان كنم طولانی ميشود . ميپردازم به شب 
عاشورا و به نكتهای اشاره ميكنم كه معمولا به اين نكات كمتر توجه ميكنيم 

 .
هر كس ديگری ، هر شخصيت تاريخی ، در شرايطی قرار بگيرد كه حسينبنعلی 

عليهما السلام در شب عاشورا قرار گرفت ، يعنی در شرايطی كه تمام راههای 
قوت و غلبه ظاهری بر دشمن بر او بسته باشد ، و قطعا بداند كه خود و 

اصحابش بدست دشمن كشته ميشوند ، در چنين شرايطی زبان به شكايت باز 
ميكند و اين را تاريخ گواهی ميدهد . جملاتی ميگويند نظير : تف بر اين 

روزگار ، افسوس كه طبيعت با من مساعدت نكرد . ميگويند وقتی ناپلئون در 
مسكو دچار آن حادثه شد ، گفت : افسوس كه طبيعت چند ساعت با من 

مخالفت كرد . ديگری دستش را بهم ميزند و ميگويد : روی تو ای روزگار 
سياه باد كه ما را به اين شكل در آوردی . 

پاورقی : 
1 و 2 - بحارالانوار ، ج 44 ، ص 381 و تحفالعقول ، ص 176 و اللهوف ، 

ص 33 و مقتل الحسين ، مقرم ، ص 232 و تاريخ طبری ، ج 6 ، ص 229 و 
تاريخ ابنعساكر ، ج 4 ، ص 333 و كشف الغمه ، ج 2 ، ص . 32 
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اما حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) اصحابش را جمع ميكند چنانكه گوئی روحش 
از هر شخص موفقی بيشتر موج ميزند ، و ميفرمايد : « اثنی علی االله احسن 

الثناء و احمده علی السراء و الضراء ، اللهم انی احمدك علی ان اكرمتنا 
بالنبوش ، و علمتنا القرآن ، و فقهتنا فی الدين » ( 1 ) مثل اينكه تمام 

محيط برايش مساعد است و واقعا هم مساعد بود ، آن شرايط برای كسی 
نامساعد است كه هدفش حكومت دنيوی باشد . برای كسی كه حتی حكومت و همه 

چيز را در راه حق و حقيقت ميخواهد ، و ميبيند در راه خودش قدم برداشته 
، محيط مساعد است . او جز سپاس و شكر چيز ديگری نميبيند . 

از شعارهای روز عاشورای حسين عليهالسلام يكی اينست : 
الموت اولی من ركوب العار

و العار اولی من دخول النار (2)
تا آخرين لحظهها عملش ، حركاتش ، سكناتش ، سخنانش ، تمام حقخواهی ، 
حق پرستی و موجی از حماسه است . شب تاسوعا كه برای آخرين بار به او 

عرضه ميدارند يا كشته شدن يا تسليم ! اظهار ميدارد ، « و االله لا اعطيكم 
بيدی اعطاء الذليل و لا افر فرار العبيد » ( 3 ) . 

به خدا قسم كه من هرگز نه دست ذلت به شما ميدهم و نه مثل 

پاورقی : 
1 - بحارالانوار ، ج 44 ، ص 392 و مقتل الحسين خوارزمی ، ج 1 ، ص 246 

مقتل الحسين ، مقرم ، ص 257 و ارشاد شيخ مفيد ، ص 231 و اعلام الوری ، 
ص . 234 

2 - بحارالانوار ، ج 45 ، ص 50 و مناقب ابنشهرآشوب ، ج 4 ، ص 68 و 
110 و اللهوف ص 50 و كشفالغمه ، ج 2 ، ص . 36 

3 - ارشادشيخمفيد ، ص 235 و مقتلالحسين ، مقرم ، ص . 280 

155



حماسه حسيني 1 - صفحه : 156

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/pages/156.html[2010/12/11 08:25:50 ق.ظ]

بردگان فرار ميكنم . مردانه مقاومت ميكنم تا كشته بشوم . آن ساعتهای آخر 
، اباعبداالله ( ع ) باز همان است . باور نكنيد كه اباعبداالله اين جمله 

را گفته باشد : « اسقونی شربة من الماء فقد نشطت كبدی » . من كه اين 
جمله را در جائی نديدهام ، حسين ( ع ) اهل اينجور درخواستها نبود ، بلكه 

او در مقابل لشكر دشمن ميايستد و فرياد ميكند : « الا و ان الدعی ابن 
الدعی قد ركز بين اثنتين بين السلة و الذلة و هيهات منا الذلة يابی االله 

ذالك لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و ظهرت » ( 1 ) 
مردم كوفه ! آن ناكس پسر ناكس ، آن زنازاده پسر زنازاده ، امير شما ، 

فرمانده كل شما ، آن كسی كه شما به فرمان او آمدهايد به من گفته است كه 
از اين دو كار يكی را انتخاب كن يا شمشير ، يا تن به ذلت دادن ، آيا من 

تن به ذلت بدهم ؟ هيهات كه ما زير بار ذلت برويم ! ما تن خودمان را در 
جلوی شمشيرها قرار ميدهيم ولی روح خودمان را در جلوی شمشير ذلت هرگز 

فرود نميآوريم . خدای من كه در راه رضای او قدم بر ميدارم راضی نيست و 
ميگويد نكن ، پيغمبر ( ص ) كه وابسته به مكتب او هستم ، ميگويد نكن ، 

آن دامنهايی كه من در آنها بزرگ شدهام ، دامن علی ( ع ) كه روی زانوی او 
نشستهام به من ميگويد تن به ذلت نده . 

اين يك حماسه است اما نه يك حماسه شخصی يا قومی . در 

پاورقی : 
1 - اللهوف ، ص 47 ، مقتل الحسين خوارزمی ، ج 2 ، ص 76 و تاريخ شام 

ابن عساكر، ج 4 ، ص 333 و نفس المهموم ، ص 149، ملحقات احقاق الحق، ج 
11 ، ص 624 و 625 و مقتل الحسين ، مقرم ، ص 287 و تحف العقول، ص 174. 
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آن منيت نيست ، در آن خود پرستی نيست ، خدا پرستی است. در روز عاشورا 
حسين عليهالسلام حد آخر مقاومت را هم ميكند ، ديگر وقتی است كه به كلی 
توانايی از بدنش سلب شده است . يكی از تيراندازان ستمكار تير زهرآلودی 

را به كمان ميكند و بسوی اباعبداالله ( ع ) مياندازد كه در سينه 
اباعبداالله ( ع ) مينشيند و آقا ديگر بياختيار روی زمين ميافتد . چه 

ميگويد ؟ آيا در اين لحظه تن به ذلت ميدهد ؟ آيا خواهش و تمنا ميكند ؟ 
نه ، بلكه بعد از گذشت اين دوره جنگيدن رويش را بسوی همان قبلهای كه از 

آن هرگز منحرف نشده است ميكند و ميفرمايد : « رضا بقضائك و تسليما 
لامرك و لا معبود سواك يا غياث المستغيثين » ( 1 ) اين است حماسه الهی 

، اين است حماسه انسانی . 
و لا حول و لا قوش الا باالله العلی العظيم و صلی االله علی محمد و آله 

الطاهرين . 

پاورقی : 
1 - نظير اين عبارت در قمقام زخار صفحه 463 و مقتلالحسين ، مقرم ، ص 

357 ذكر شده است . 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.
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جلسه سوم : نهضت حسينی ، عامل شخصيت يافتن جامعه اسلامی 
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در کتاب منتشر شده اين صفحه خالي بوده است.

شما به صورت خودکار به صفحه بعد منتقل مي شويد.

160



حماسه حسيني 1 - صفحه : 161

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/pages/161.html[2010/12/11 08:26:01 ق.ظ]

بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمدالله رب العالمين باری الخلائق اجمعين و الصلوش والسلام علی عبداالله 
و رسوله و حبيبه و صفيه ، سيدنا و نبينا و مولانا ابيالقاسم محمد صلی االله 

عليه و آله و سلم و علی آله الطيبين الطاهرين المعصومين . 
اعوذ باالله من الشيطان الرجيم : « يا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و 

للرسول اذا دعاكم لما يحييكم »( 1 ) . 
اين مطلب را مكرر بر زبان ميآوريم كه حسين بن علی عليه السلام با آن 

جانبازی كه كرد اسلام را تجديدحيات و درخت اسلام را با ريختن خون خود 
آبياری نمود . « اشهد انك قد اقمت الصلوش و آتيت الزكوش و امرت 

بالمعروف و نهيت عن المنكر و جاهدت فی االله حق جهاده » ( 2 ) شهادت 
ميدهم كه تو اقامهنماز كردی و زكات دادی و امر به معروف و نهی از منكر 

كردی و در راه خدا جهاد نمودی و حق جهاد را بجا آوردی . 
لازم است ما از خود سؤال بكنيم كه چه رابطهای ميان شهادت حسينبنعلی ( 
عليهماالسلام ) و نيرو گرفتن اسلام و زنده شدن اصول و فروع دين وجود 

پاورقی : 
1 - ای اهل ايمان چون خدا و رسول شما را به ايمان دعوت كنند اجابت 

كنيد تا به حيات ابدی برسيد . انفال ، آيه . 24 
2 - مفاتيحالجنان زيارت امامحسين عليهالسلام در عيد فطر و قربان . 
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دارد ؟ زيرا ميدانيم صرف اينكه خونی ريخته بشود ، منشأ اين امور نميشود. 
بنابراين ميان قيام و نهضت و شهادت حسين بن علی ( عليهما السلام ) و اين 

آثاری كه ما ميگوئيم و مدعی آن هستيم و واقعا تاريخ هم نشان ميدهد كه 
حقيقت دارد ، چه رابطهای وجود دارد ؟ اين رابطه را ما وقتی ميتوانيم 

درك بكنيم كه موضوع گفته شده در دو گفتار پيشين را كاملا در نظر بگيريم . 
اگر شهادت حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) صرفا يك جريان حزنآور ميبود ، 

اگر صرفا يك مصيبت ميبود ، اگر صرفا اين ميبود كه خونی بناحق ريخته شده 
است و به تعبير ديگر صرفا نفله شدن يك شخصيت ميبود ولو شخصيت بسيار 

بزرگی ، هرگز چنين آثاری را به دنبال خود نميآورد . شهادت حسينبنعلی ( 
عليهماالسلام ) ، از آن جهت اين آثار را به دنبال خود آورد كه به تعبيری 

كه عرض كرديم ، نهضت او يك حماسه بزرگ اسلامی و الهی بود ، از اين 
جهت كه اين داستان و تاريخچه ، تنها يك مصيبت و يك جنايت و ستمگری 
از طرف يك عدهای جنايتگر و ستمگر نبود ، بلكه يك قهرمانی بسياربسيار 

بزرگ از طرف همان كسی بود كه جنايتها را بر او وارد كردند . 
شهادت حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) حيات تازهای در عالماسلام دميد و 

همان طور كه در گفتار اول گفتيم ، اثر و خاصيت يك سخن يا تاريخچه و يا 
شخصيت حماسی اين است كه در روح موج به وجود ميآورد ، حميت و غيرت به 

وجود ميآورد ، شجاعت و صلابت به وجود ميآورد . در بدنها ، خونها را به 
حركت و جوشش در ميآورد ، و تنها را از رخوت 
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و سستی خارج ميكند ، و آنها را چابك و چالاك مينمايد . چه بسيار خونها 
در محيطهايی ريخته ميشود كه چون فقط جنبه خونريزی دارد ، اثرش مرعوبيت 

مردم است ، اثرش اين است كه از نيروی مردم و ملت ميكاهد و نفسها 
بيشتر در سينهها حبس ميشود . 

اما شهادتهائی در دنيا هست كه به دنبال خودش روشنائی و صفا برای 
اجتماع ميآورد . شما در حالت فرد امتحان كرده و ديدهايد كه بعضی از 

اعمال است كه قلب انسان را مكدر ميكند ، ولی بعضی ديگر از اعمال است 
كه قلب انسان را روشن ميكند ، صفا و جلا ميدهد . اين حالت عينا در 

اجتماع هم هست . بعضی از پديدههای اجتماعی ، روح اجتماع را تاريك و كدر 
ميكند ، ترس و رعب در اجتماع به وجود ميآورد ، به اجتماع حالت بردگی و 

اسارت ميدهد ، ولی يك سلسله پديدههای اجتماعی است كه به اجتماع صفا 
ميدهد ، نورانيت ميدهد ، ترس اجتماع را ميريزد ، احساس بردگی و اسارت 

را از او ميگيرد ، جرأت و شهامت به او ميدهد . 
بعد از شهادت امامحسين ( ع ) يك چنين حالتی به وجود آمد ، يك رونقی 

در اسلام پيدا شد . اين اثر در اجتماع از آن جهت بود كه امامحسين 
عليهالسلام با حركات قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده كرد ، 

احساسات بردگی و اسارتی را كه از اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاويه 
بر روح جامعهاسلامی حكمفرما بود ، تضعيف كرد و ترس را ريخت ، احساس 
عبوديت را زايل كرد . و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامی شخصيت داد . او 

بر روی نقطهای در اجتماع انگشت گذاشت 
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كه بعدا اجتماع در خودش احساس شخصيت كرد . مسئله احساس شخصيت مسئله 
بسيار مهمی است . از اين سرمايه بالاتر برای اجتماع وجود ندارد كه در 

خودش احساس شخصيت بكند ، احساس منش بكند ، برای خودش ايدهآل داشته 
باشد و نسبت به اجتماعهای ديگر حس استغناء و بينيازی داشته باشد ، يك 

اجتماع اينطور فكر بكند كه خودش و برای خودش فلسفه مستقلی در زندگی 
دارد و به آن فلسفه مستقل زندگی خودش افتخار و مباهات بكند ، و اساسا 

حفظ حماسه در اجتماع يعنی همين كه اجتماع از خودش فلسفهای در زندگی 
داشته باشد و به آن فلسفه ايمان و اعتقاد داشته باشد ، و او را برتر و 

بهتر و بالاتر بداند و به آن ببالد . وای به حال آن اجتماعی كه اين حس را 
از دست بدهد ، اين يك مرضاجتماعی است و اين غير از آن " خودی " 

اخلاقی است كه بد است و نفسپرستی و شهوتپرستی است . 
اگر اجتماعی اين منش را از دست داد و احساس نكرد كه خودش فلسفه 

مستقلی دارد كه بايد به آن فلسفه متكی باشد ، و اگر به فلسفه مستقل زندگی 
خودش ايمان نداشته باشد ، هر چه داشته باشد از دست ميدهد ، ولی اگر اين 

يكی را داشته باشد ولی همه چيزهای ديگر را از او بگيرند باز روی پای 
خودش ميايستد . يعنی يگانه نيروئی كه مانع جذب شدن ملتی در ملت ديگر و 

يا فردی در فرد ديگر ميشود ، همين احساس منش و شخصيت است . 
معروف است كه آلمانيها گفتهاند ما در جنگ دوم همه چيز را از دست 

داديم ، مگر يك چيز را كه همان شخصيت خودمان بود و چون شخصيت خودمان 
را از دست نداديم همه چيز را دوباره به دست آورديم 
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و راست هم گفتهاند . اما اگر ملتی همه چيز داشته باشد ولی شخصيت خودش 
را ببازد ، هيچ چيز نخواهد داشت و خواهناخواه در ملتهای ديگر جذب ميشود 

. وای به حال اين خودباختگی كه متأسفانه در جامعه امروز ما وجود دارد . 
در گفتارهای اقباللاهوری خواندم كه موسولينی گفته است : انسان بايد آهن 
داشته باشد تا نان داشته باشد ، يعنی اگر ميخواهی نان داشته باشی ، زور 

داشته باش . ولی اقبال ميگويد : اين حرف درست نيست . اگر ميخواهی نان 
داشته باشی ، آهن باش ، نميگويد آهن داشته باش ، بلكه آهن باش . يعنی 

شخصيت تو شخصيتی محكم به صلابتآهن باشد . ميگويد شخصيت داشته باش ، 
چرا به زور متوسل ميشوی ، چرا به اسلحه متوسل ميشوی ، چرا ميگوئی اگر 

ميخواهی نان داشته باشی بايد اسلحه داشته باشی ؟ بگو اگر ميخواهی هر چه 
داشته باشی خودت آهن باش ، خودت فولاد باش ، خودت شخصيت داشته باش 

. خودت صلابت داشته باش ، خودت منش داشته باش . اگر يك ملت بيچاره 
و بدبخت ايمانش را به آنچه كه خودش از فلسفه زندگی دارد از دست بدهد 

و مرعوب يك ملت ديگر بشود ، در تمام مسائل آنجور فكر ميكند كه ديگران 
فكر ميكنند و اصلا نميتواند شخصا در مسائل قضاوت بكند . هر موضوعی را فقط 

به دليل اينكه مد است يا پديده قرن است ، بدليل اينكه در جامعه آمريكا 
و در جامعه اروپا پذيرفته شده است ، ميپذيرد و ديگر منطق سرش نميشود . 

در يكی دو سال قبل در كتابی از يك نفر از متجددين ايرانی كه 
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درك بكند كه ميان سفيدوسياه فرق است ! 
اين را ميگويند شخصيت باختگی . اينها چون در محيطی قرار گرفتهاند كه 
آن محيط اين طور فكر ميكند ، به جای اينكه يك ذره استقلال فكری داشته 
باشند و بر دهان گوينده آن سخن بكوبند و بگويند حرف تو حرف مفت و 

مزخرفی است و مگر اختلاف رنگ ميتواند سبب امتياز فضيلت در ميان افراد 
بشر باشد ، آنطور افسرده ميشوند و خود را ميبازند . زيرا او ميگويد وقتی 

فرنگی اين طور فكر ميكند لابد اين طور درست است ! 
ما مردم ايران يك حسن داريم و يك عيب . حسن ما مردم اين است كه در 

مقابل حقيقت تعصب كمی داريم و شايد ميتوانيم بگوئيم بی تعصب هستيم . 
يعنی اگر با حقايقی برخورد بكنيم و آنها را درك بكنيم شايد از هر ملت 

ديگر زودتر تسليم آن حقايق ميشويم ، ولی يك عيب بزرگی در ما ملت ايران 
هست كه به موازات اينكه در مقابل حقايق تسليم ميشويم ، به حماسهها و 

اركان شخصيت خودمان زياد پايبند نيستيم ، و با يك حرف پوچ زود آن را 
از دست ميدهيم و رها ميكنيم . هيچ ملتی به اندازه ما نسبت به شعائر 

خودش بياعتنا نيست . شما هنديها و ژاپنيها و اعراب را ديدهايد ، آنها 
هم مثل ما مشرقزمينی هستند ، لكن از اين نظر مثل ما نيستند . به اندازهای 

كه ما در مقابل لغات و عادات اجنبی تسليم هستيم هيچ ملتی تسليم نيست . 
به عكسهائی كه در كتابهای تاريخ علوم هست نگاه كنيد ، ميبينيد دانشمندان 

درجه اول هند با همان عمامه و لباس خودشان هستند . 
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نهرو كه يك سياستمدار بزرگ و يك وزنهجهانی بود با همان لباس هندی 
در همه جا حركت ميكرد . بلندی و كوتاهی لباس و يا سفيد و سياه بودنش 
اهميت ندارد ، اما اينكه آن دانشمند عمامه خودش را سرش ميگذارد و يا 

نهرو با آن شلوار سفيد و گشاد و پالتوی مخصوص همه جا ميرود ، ميخواهد به 
همه مردم دنيا بگويد كه من هندی هستم و بايد هندی باقی بمانم و در مقابل 

علم و صنعت تعصب ندارم كه علم و صنعت مربوط به كشور خاصی نيست . در 
مقابل عقايد بزرگ فلسفی و دينی تعصب ندارم ، اما در مورد شعارهای ملی ، 

هر كسی به شعارهای خودش پايبند است . من چرا بايد شعار يك ملت ديگر 
را بپذيرم ؟ ولی ما ، اگر فرنگی يك زنار ببندد ، ما دو تا زنار ميبنديم 

با اينكه او روی حساب شعار خودش اين كار را ميكند . در جامعه ما اين 
حسابها نيست . 

هر روز يك زمزمهای بلند ميشود و هر چند صباحی يكبار مسئله تغيير خط 
مطرح ميشود كه اين خط به درد نميخورد و بايد خط لاتينی بكار ببريم و 

كلمات خودمان را با حروف لاتين بنويسيم ، ( 1 ) حالا در اثر اين تغيير چه 
به سر معارف و فرهنگ و تمدن و شخصيت و حماسه ملی ما ميآيد ، اين 
حسابها ديگر در كار نيست . ما آثار نفيسی داريم كه در دنيا نظير ندارد . 

مگر دنيا كتابی مثل مثنوی مولوی دارد ؟ 

پاورقی : 
1 - اشاره به زمان طاغوت است كه هر چند صباحی يكبار قلم بدستانی در 

رابطه با سياست استعماری رژيم ، مسئله تغيير خط فارسی به لاتين را مطرح 
ميكردند . 
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و كسی كه تمام قوم و قبيلهاش با او دشمن هستند چه داشت كه به آنها بدهد 
و چطور شد كه آنها را از آن حضيض پستی به اوج عزت رساند ؟ ايمانی به 
آنها داد كه آن ايمان به آنها شخصيت داد . يك مرتبه آن عرب سوسمارخور 

، شيرشترخور ، عرب غارتگری كه دخترش را زندهزنده به خاك ميكرد ، اين 
احساس در او پيدا شد كه من بايد دنيا را از اسارت و از پرستش و اطاعت 

غير خدا نجات بدهم ، و هيچ اهميت نميداد كه اعتراف بكند كه در گذشته 
چطور بوده است ، و حتی افتخار ميكرد كه بگويد من در گذشته پست بودم ، 

آنطور فكر ميكردم ، هيچ سابقه درخشان ملی ندارم ، ولی امروز اين طور فكر 
ميكنم ، از شما عاليتر فكر ميكنم . اين را ميگويند شخصيت . آيا كلمهای 

هست كه از كلمه لااله الا االله بيشتر به روح انسان حماسه و شخصيت بخشد ؟ 
معبودی ، مطاعی ، قابل پرستشی غير از خدا نيست . يك جرم فلكی ، يك 

حيوان ، يك سنگ ، يك درخت كجا و سر تعظيم فرود آوردن يك بشر كجا ! 
من در مقابل غير خدا هر چه هست ، سر تعظيم 
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فرود نميآورم . من طرفدار عدالتم ، طرفدار حق و احسانم ، طرفدار فضيلتم . 
به اين ميگويند شخصيت . 

امويين كاری كردند كه شخصيت اسلامی را در ميان مسلمين ميراندند . كوفه 
مركز ارتش اسلام بود ، و اگر امامحسين ( ع ) به كوفه نميرفت ، امروز 
تمام مورخين دنيا او را ملامت ميكردند ، ميگفتند عراق كه مركز ارتش 

اسلامی بود از تو دعوت كرده بود و هجدههزارنفر با نماينده تو بيعت كردند 
و دوازدههزارنامه برای تو فرستادند ، چرا به آنجا نرفتی ؟ مگر از عراق 

جايی بهتر و بالاتر هم بود ؟ ! اساسا كوفه شهری است كه بعد از جنگهايی كه 
در صدراسلام واقع شد ، به دستور عمربنخطاب توسط ارتش اسلام ساخته شد ، و 
از كوفيها و مردم عراق شجاعتر و سلحشورتر وجود نداشت . در عين حال همين 

مردمی كه هجده هزار بيعت كننده داشتند ، و دوازده هزار نامه نوشته بودند 
، به مجرد اينكه سر و كله پسر زياد پيدا شد همه فرار كردند ، چرا ؟ چون 
زياد بن ابيه سالها در كوفه حكومت كرده بود ، آنقدر چشم در آورده بود ، 

آنقدر دست و پاها بريده بود ، آنقدر شكمها سفره كرده بود ، آنقدر افراد 
را در زندانها كشته بود كه اينها بكلی احساس شخصيت خودشان را از دست 

داده بودند . لذا تا شنيدند پسر زياد آمد ، زن دست شوهرش را ميگرفت و 
او را از پيش مسلم كنار ميكشيد ، مادر دست بچه خودش را ميگرفت ، 

خواهر دست برادر خودش را ميگرفت ، پدر دست فرزند خودش را ميگرفت و 
از مسلم جدا ميكرد ، و بيشك مردم كوفه از شيعيان علی بن ابيطالب ( ع ) 

بودند 
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و امامحسين ( ع ) را شيعيانش كشتند ، لذا در همان زمان هم ميگفتند : 
قلوبهم معه وسيوفهم عليه ( 1 ) ، چرا كه امويها شخصيت ملت مسلمان را له 

كرده بودند ، كوبيده بودند ، و ديگر كسی از آن احساسهای اسلامی در خودش 
نميديد . 

اما همين كوفه بعد از مدت سه سال انقلاب كرد و پنج هزار نفر تواب از 
همين كوفه پيدا شد و سر قبر حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) رفتند و در آنجا 

عزاداری كردند ، گريه كردند و به درگاه الهی از تقصيری كه كرده بودند 
توبه كردند و گفتند ما تا انتقام خون حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) را 

نگيريم ، از پای نمينشينيم . يا بايد كشته بشويم ، يا انتقام بگيريم . و 
عمل كردند و قتله كربلا را همينها كشتند و شروع اين نهضت از همان عصر 

عاشورا و از روز دوازدهم محرم بود . چه كسی اين كار را كرد ؟ حسينبنعلی ( 
عليهماالسلام ) . شخصيت دادن به يك ملت به اين است كه به آنها عشق و 
ايدهآل داده شود و اگر عشقها و ايدهآلهائی دارند كه رويش را غبار گرفته 

است آن گرد و غبار را زدود و دو مرتبه آن را زنده كرد . حسين بن علی ( 
عليهماالسلام ) در سخنان و خطابههای خودش ، آنجا كه از امر به معروف و 

نهی از منكر صحبت ميكند ، همهاش صحبتش اين است : « و علی الاسلام السلام 
اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد » ( 2 ) . 

پاورقی : 
1 - مقتل المقرم ، ص 203 و تاريخ طبری ، ج 6 ، ص 218 و كامل ابن اثير 

، ج 6 ، ص 16 و ارشاد شيخ مفيد ، ص 218 و مناقب ابن شهر آشوب ، ج 4 ، 
ص 195 وكشفالغمه ، ج 2 ، ص 32 قلبهايشان با او بود و شمشيرهايشان بر 

عليه او . 
2 - اللهوف ، ص 11 و فی رحاب ائمة اهل البيت ، ج 3 ، ص . 74 زمانی 
كه امت مبتلا شد به چوپان و سرپرستی چون يزيد ، بايد با اسلام خداحافظی 

كرد . 
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« انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب 
الاصلاح فی امة جدی » ( 1 ) بعد از بيست سی سال كه اين حرفها فراموش شده 

بود ، حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) به نام يك نفر مصلح و به نام يك نفر 
اصلاح طلب كه بايد در امت اسلام اصلاح ايجاد كرد ، قيام كرد و به مردم عشق 

و ايدهآل داد . ركن اول حماسه زنده شدن يك قوم همين است . ملتی شخصيت 
دارد كه حس استغناء و بينيازی در او باشد . اينهاست درسهای آموزندهای 

كه از قيام حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) بايد آموخت . او حس استغناء و 
بينيازی به مردم داد . روزی كه ميخواهد از مكه حركت كند ، يك ذره قيام 

خودش را مشروط نميكند و اين طور ميفرمايد : « خط الموت علی ولد آدم » 
(2) و در آخر خطبه ميفرمايد : « فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا علی لقاء 

االله نفسه ، فليرحل معنا فاننی راحل مصبحا انشاء االله تعالی » ( 3 ) ، من 
فردا صبح حركت ميكنم هر كس كه آماده جانبازی است و حاضر است خون قلب 

خودش را در راه ما بريزد و تصميم به ملاقات حق گرفته است ، فردا صبح 
حركت 

پاورقی : 
1 - مقتل الحسين ، مقرم ، ص 156 و مناقب ابن شهر آشوب ، ج 89 و مقتل 

الحسين خوارزمی ، ج 1 ، ص 188 و لمعة من بلاغة الحسين ( ع ) ، ص 64 و 
مقتل العواصم ، ص 54 ، نفسالمهموم ، صفحه 45 و ملحقات احقاق الحق ، ج 

11 ، ص . 702 من خروج نكردم برای جاهطلبی و رسيدن به مقام ، بلكه منحصرا 
خروج كردم تا مفاسد بين امت جدم را اصلاح كنم . 

2 و 3 - بحار الانوار ، ج 44 ، ص 366 و اللهوف ، ص 25 و نفس المهموم 
، ص 100 و مقتل خوارزمی ، ج 2 ، ص 5 و ملحقات احقاق الحق ، ج 11 ، ص 

598 و كشفالغمه ، ج 2 ، صفحه . 29 
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كند كه من رفتم . ديگر بيش از اين حرفی نيست . اين مقدار استغناء قطعا 
در دنيا نظير ندارد . 

از اين بالاتر ، شب عاشورا است كه اصحاب و اهل بيتش را جمع ميكند و 
از آنها تمجيد و تشكر ميكند . بعد به آنها ميگويد : بدانيد از همه شما 

متشكر و ممنونم ، ولی بدانيد كه دشمنان با شما كاری ندارند ، و اگر 
بخواهيد برويد مانع شما نميشوند ، من هم از نظر شخص خودم كه با من بيعت 

كردهايد بيعت خودم را از دوش شما برداشتم و محظور بيعت هم با من 
نداريد ، هر كس ميخواهد برود آزاد است . حسين عليهالسلام از اهل بيت و 

اصحابی كه درباره آنها گفته است كه اهل بيتی بهتر و باوفاتر از اينها 
سراغ ندارم ، اين مقدار استغناء نشان ميدهد و هرگز سخنانی از اين قبيل كه 

من را تنها نگذاريد ، من غريبم ، مظلومم ، بيچارهام نميگويد . البته 
تكليف دين خدا را بر نميدارد ، لذا با افراد كه اتمام حجت ميكرد ، اگر 
در آنها تمايل به ماندن نميديد به آنها ميگفت از اين صحنه دور بشويد 

زيرا كه من نميخواهم شما به عذاب الهی گرفتار شويد ، چون اگر از كسی 
استمداد بكنم و او صدای استمداد مرا بشنود و مرا مدد نكند ، خداوند او را 

به عذاب جهنم مبتلا خواهد كرد . اين درس استغناء درس كوچكی نبود . همين 
استغناء بود كه بعدها روحيه استغناء به وجود آورد و چقدر قيامها و نهضتها 

به وجود آمد . 
حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) درس غيرت به مردم داد ، درس تحمل و 
بردباری به مردم داد ، درس تحمل شدائد و سختيها به مردم داد . اينها 

برای 
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ملت مسلمان درسهای بسيار بزرگی بود . پس اينكه ميگويند حسينبنعلی ( 
عليهماالسلام ) چه كرد و چطور شد كه دين اسلام زنده شد ، جوابش همين است 

كه حسين بن علی روح تازه دميد ، خونها را به جوش آورد ، غيرتها را 
تحريك كرد ، عشق و ايدهآل به مردم داد ، حس استغناء در مورد مردم به 

وجود آورد ، درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت و ايستادگی در مقابل 
شدائد به مردم داد ، ترس را ريخت ، همان مردمی كه تا آن مقدار 

ميترسيدند ، تبديل به يك عده مردم شجاع و دلاور شدند . 
اين داستان معروف است ، ميگويند : نادر در يكی از جنگهايش سربازی را 

ديد كه فوقالعاده شجاع و دلير بود ، و از شجاعت و دلاوری او اعجاب ميكرد 
. يك روز او را خواست ، گفت تو با اين شجاعت و دلاوريت ، آن روزی كه 
افاغنه ريختند به اصفهان غارت كردند و كشتند كجا بودی ؟ گفت من اصفهان 

بودم ، گفت تو اصفهان بودی و افاغنه آمدند و آنهمه جنايت كردند ؟ گفت 
بله بودم ، گفت پس آن روز شجاعتت كجا بود ؟ گفت آن روز نادری نبود . 

مقداری از شجاعتی كه امروز من دارم ، از روحيه نادر دارم ، تو را كه 
ميبينم ، غيرت من تحريك ميشود ، شجاع و دلير و دلاور ميشوم . 

اينكه من تأكيد ميكنم كه حماسه حسينی و حادثه كربلا و عاشورا بايد بيشتر 
از اين جنبه مورد استناد ما قرار بگيرد ، بخاطر همين درسهای بزرگی است 

كه اين قيام ميتواند به ما بياموزد . من مخالف رثاء و مرثيه نيستم ، ولی 
ميگويم اين رثاء و مرثيه بايد به شكلی باشد كه در عين حال آن حس قهرمانی 

حسينی را در وجود ما تحريك و احياء 
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بكند . حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) يك سوژه بزرگ اجتماعی است . 
حسينبنعلی ( عليهماالسلام ) در آن زمان يك سوژه بزرگ بود ، هر كسی كه 

ميخواست در مقابل ظلم قيام بكند ، شعارش يا لثاراتالحسين ( 1 ) بود 
امروز هم حسين بن علی ( عليهماالسلام ) يك سوژه بزرگ است ، سوژهای برای 

امر به معروف و نهی از منكر ، برای اقامه نماز ، برای زنده كردن اسلام ، 
برای اينكه احساسات و عواطف عاليه اسلامی در وجود ما احياء بشود . 

با وجودی كه عرايض ديگری در اينباره دارم در همين جا به عرايضم خاتمه 
ميدهم و بر ميگردم به آيهای كه در ابتدا خواندم . آيه عجيبی است : 

« يا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم غ(2). 
ايها الناس ! اين دعوت پيغمبر ( ص ) را اجابت كنيد ، ميخواهد شما 

را زنده كند . حيات يك ملت به داشتن ثروت زياد نيست ، حتی به علم هم 
نيست ، علم به تنهايی كافی نيست كه يك ملت را زنده بكند ، بلكه حيات 

ملت به اين است كه آن ملت شخصيتی را در خودش احساس بكند . ای بسا 
ملتهای عالم كه شخصيت ندارند ، و ای بسا ملتهای جاهل كه شخصيت خودشان 

را حفظ كردهاند . اگر الجزايريها بعد از صدو پنجاه سال مبارزه توانستند 
استعمار فرانسه را به زانو در آورند و به استقلال برسند ، برای اين بود كه 

در آنها يك حماسه وجود 

پاورقی : 
1 - مسند الامام الرضا، ج1، صفحه 148 و عيون الاخبار الرضا، ج1، صفحه299. 

2 - سوره انفال آيه . 24 
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داشت ، يك احساسمنش وجود داشت . اگر در آن طرف مشرق زمين ، ملت 
ديگری ( 1 ) دارد با قويترين و ثروتمندترين ملتهای جهان مبارزه ميكند ، 

چرا مبارزه ميكند ؟ آيا عدد يا ثروتش با آنها مبارزه ميكند ؟ ابدا . 
احساس شخصيت و منش آن ملت مبارزه ميكند . ميگويد : من ترا به آقائی 

قبول ندارم ، من يا بايد زنده باشم روی پای خودم باشم و كسی بر من حكومت 
نكند ، و يا بايد نباشم . 

در حماسه حسينی آن كسی كه بيش از همه اين درس را آموخت و بيش از 
همه اين پرتو حسينی بر روح مقدس او تابيد ، خواهر بزرگوارش زينب 

سلاماللهعليها بود . راستی كه موضوع عجيبی است ، زينب با آن عظمتی كه از 
اول داشته است و آن عظمت را در دامن زهرا عليه السلام و از تربيت علی 

عليه السلام بدست آورده بود ، در عين حال زينب بعد از كربلا ، با زينب 
قبل از كربلا متفاوت است ، يعنی زينب بعد از كربلا يك شخصيت و عظمت 

بيشتری دارد . 
ما ميبينيم در شب عاشورا ، زينب يكی دو نوبت حتی نميتواند جلوی 

گريهاش را بگيرد ، يكبار آنقدر گريه ميكند كه بر روی دامن حسين بيهوش 
ميشود ، و حسين عليهالسلام با صحبتهای خود زينب را آرام ميكند . 

« لا يذهبن حلمك الشيطان » (2) . خواهر عزيزم ! مبادا هوس شيطانی بر تو 
مسلط بشود و حلم را از تو بربايد ، صبر و تحمل را از تو بربايد . 

پاورقی : 
1 - منظور ملت ويتنام است . 

2 - بحارالانوار ، ج 45 ، صفحه 2 و ارشادشيخمفيد ، صفحه 232 و اعلامالوری 
، صفحه . 236 
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وقتی حسين ( ع ) به زينب ( س ) ميفرمايد كه چرا اين طور ميكنی ، مگر تو 
شاهد و ناظر وفات جدم نبودی ؟ جد من از من بهتر بود ، پدر ما از ما بهتر 
بود ، برادر همين طور ، مادر همين طور ، زينب با حسين ( ع ) اين چنين 

صحبت ميكند : برادر جان ! همه آنها اگر رفتند بالاخره من پناهگاهی غير از 
تو داشتم ، ولی با رفتن تو برای من پناهگاهی باقی نميماند . اما همينكه 

ايام عاشورا سپری ميشود و زينب ، حسين عليهالسلام را با آن روحيه قوی و 
نيرومند و با آن دستورالعملها ميبيند ، زينب ( س ) ديگری ميشود كه ديگر 

احدی در مقابل او كوچكترين شخصيتی ندارد . امام زين العابدين ( ع ) فرمود 
: ما دوازده نفر بوديم و تمام ما دوازده نفر را بيك زنجير بسته بودند كه 

يك سر زنجير به بازوی من و سر ديگر آن به بازوی عمهام زينب بسته بود . 
ميگويند تاريخ ورود اسرا به شام دوم ماه صفر بوده است . بنابراين 

بيست و دو روز از اسارت زينب ( س ) گذشته است ، بيست و دو روز رنج 
متوالی كشيده است كه با اين حال او را وارد مجلس يزيد بن معاويه ميكنند 
، يزيدی كه كاخ اخضر او يعنی كاخ سبزی كه معاويه در شام ساخته بود ، 
آنچنان بارگاه مجللی بود كه هر كس با ديدن آن بارگاه و آن خدم و حشم و 

طنطنه و دبدبه ، خودش را ميباخت . بعضی نوشتهاند كه افراد ميبايست از 
هفت تالار ميگذشتند تا به آن تالار آخری ميرسيدند كه يزيد روی تخت مزين و 

مرصعی نشسته بود و تمام اعيان و اشراف و اعاظم سفرای كشورهای خارجی نيز 
روی كرسيهای طلا يا نقره نشسته بودند . در چنين شرايطی اين اسراء را 
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وارد ميكنند و همين زينب ( س ) اسير رنج ديده و رنج كشيده ، در همان 
محضر چنان موجی در روحش پيدا شد و چنان موجی در جمعيت ايجاد كرد كه 
يزيد معروف به فصاحت و بلاغت را لال كرد . يزيد شعرهای ابنزبعری را با 

خودش ميخواند ، و به چنين موقعيتی كه نصيبش شده است افتخار ميكند . 
زينب فريادش بلند ميشود : « اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار 

الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاساری ان بنا علی االله هوانا 
و بك عليه كرامه » ؟ ( 1 ) 

ای يزيد ! خيلی باد به دماغت انداختهای « شمخت بانفك » ( 2 ) ! تو 
خيال ميكنی اينكه امروز ما را اسير كردهای و تمام اقطار زمين را بر ما 

گرفتهای ، و ما در مشت نوكرهای تو هستيم ، يك نعمت و موهبتی از طرف 
خداوند بر تو است ؟ ! به خدا قسم تو الان در نظر من بسيار كوچك و حقير و 

بسيار پست هستی ، و من برای تو يك ذره شخصيت قائل نيستم . ببينيد 
اينها مردمی هستند كه بجز ايمان و شخصيت روحی و معنوی همه چيزشان را از 

دست دادهاند . آن وقت شما توقع نداريد كه يك همچون شخصيتی مانند 
شخصيت زينب ( س ) چنين حماسهای بيافريند ، و در شام انقلاب به وجود 

بياورد ؟ همان طور كه انقلاب هم به وجود آورد . 
يزيد مجبور شد در همان شام روش خودش را عوض بكند 

پاورقی : 
1 و 2 - بحار الانوار ، جلد 45 ، صفحه 133 و مقتل الحسين ، مقرم ، صفحه 

462 و اللهوف ، صفحه . 76 ای يزيد آيا تو گمان كردی كه اقطار زمين و 
آفاق آسمان را بر ما گرفتهای و اين يك موهبتی است از طرف خدا برای تو 

و ذلت و خواری است برای ما . 
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و محترمانه اسراء را به مدينه بفرستد ، بعد تبری بكند و بگويد خدا لعنت 
كند ابن زياد را ، من چنان دستوری نداده بودم ، او از پيش خود اين كار 

را كرد . چه كسی اين كار را كرد ؟ زينب ( س ) چنين كاری را كرد . در 
آخر جملههايش اينطور فرمود : « يا يزيد كد كيدك واسع سعيك ناصب جهدك 
فواالله لا تمحو ذكرنا و لا تميت وحينا » ( 1 ) . زينب عليهاسلام به كسی كه 
مردم با هزار ترس و لرز به او يا اميرالمؤمنين ميگفتند ، خطاب ميكند كه 
يا يزيد به تو ميگويم ، هر حقهای كه ميخواهی بزن و هركاری كه ميتوانی 

انجام بده ، اما يقين داشته باش كه اگر ميخواهی نام ما را در دنيا محو 
بكنی ، نام ما محو شدنی نيست ، آنكه محو و نابود ميشود تو هستی . 

چنان خطبهای در آن مجلس خواند كه يزيد لال و ساكت باقی ماند و خشم 
سراسر وجود آن مرد شقی و لعين را فرا گرفت و برای اينكه دل زينب ( س ) 

را آتش بزند و زبان او را ساكت كند ، و برای اينكه زينب منقلب بشود ، 
دست به يك عمل ناجوانمردانه زد ، با عصای خيزران خود به لب و دندان 

اباعبداالله ( ع ) اشاره كرد . 
لا حول و لا قوش الا باالله العلی العظيم 

پاورقی : 
1 - بحار الانوار ، جلد 45 ، صفحه 135 و اللهوف ، صفحه . 77 
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